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  اعتبار دعاهاي ابن طاووس از نگاه او

  ∗ احمدي مهديدكتر

  چكيده

 ، نشان دهد دعاهايي كه او ذكر كـرده        ،ز طريق نگاه ابن طاووس     ا ، آن است كه   پيدر  ن مقاله   اي

 از دو رويكرد در تبيين جايگـاه دعاهـاي ابـن            از اين رو،  . چه اندازه قابل اعتماد و اطمينان است      

كه بر اساس معيارهاي پذيرفتـه شـده در دانـش     ـ   با عنوان بررسي سند و متن حديث،طاووس

 ـگيرد نقد حديث انجام مي ر ابـن طـاووس   ظ چون نگاه و ن، و مناظري ديگرن قرايه ازاستفاد و  

 ـاز امتي دوم،روشن است كه رويكرد  . گيرد  بهره مي   همـه جانبـة   لي و، ريـزبين، تفـصي  ق نگاه دقي

. اطمينان آفرين باشد   اعتماد بخش و     ميزان زيادي تواند    با اين وجود مي    ؛ را ندارد   نخست رويكرد

 ـ يك ؛ه است ذكر كردها را دعاگروهابن طاووس دو   ـ كه اكثريت اسـت گروه   دعاهـايي اسـت    

 دعاهايي است كه با اسناد كامل    :دهد   خود دو دستة را تشكيل مي      گروهاين  . كه جنبة روايي دارد   

 دعاهـايي اسـت كـه سـند     ، دسته ديگـر  و نموده استتأكيدنقل شده و وي بر درستي سند آنها   

روايات، روايات موسوم بـه تـسامح در دلايـل          استناد وي در اين     . ضعيف است ندارد يا سند آنها     

.  ابن طاووس است   ي دوم دعاهايي است كه انشا     گروه. ارندردسنن است كه از سند درست برخو      

 ـ كرده و موارد آن را، انشا با استناد به روايت صحيح،وي اين دعاها را    ـسته ـ كه انـدك نيـز    

لي، سـند شناسـي و وارسـتگي و          بـر پايـة جايگـاه والاي رجـا         از اين رو،  . مشخص نموده است  

  .بخش باشد تواند اطمينان  گواهي وي مي،شايستگي ابن طاووس

  .اتابن طاووس، دعا، اعتبار رواي :ها كليد واژه

  درآمد

دعـايي   ـ   كلامي بنياد دستگاهگذار درتأثير ي شخصيت،اماميه در تاريخ ،) ق664 ـ  589 (علي بن طاووس
ي هـا    و رسـاله   ها  شماركتاب . بود تأليفاو عالم و محدثي پر    . شود  مي شيعه و گسترش فرهنگ دعا شناخته     

حـديثي  ات،  تأليف ـابن طاووس در اين     رويكرد كلي    . است عنوان بيش از پنجاه     ،هاي مختلف    در زمينه  وي
بارة آثـار  در.  زيارت و فضايل اعمال است، دعا  ـستهين نيز تر مهم كه   ـهاي آثار او  از جمله زمينه.است

بـه رشـته     ييهـا   رسـاله   و هـا    گفته شده و كتـاب     ها  سخناز ديرباز    ، از جوانب مختلف   ،طاووس ابن   دعايي

                                                                  
  .شيرازاستاديار دانشگاه  ∗
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اين باره   در. كرده است  وي ذكر    است كه دعاهايي  ميزان اعتبار   ،  ن جوانب اي  از جملة  ؛مده است  آ تحرير در 
ي هـا    بحث ،ن ابن طاووس و در پاسخ به آ       اگر چه به عنوان ايراد بر      ؛مستقل و فراگيري انجام نشده    بحث  

 بـا احاديـث     ، احاديث دعايي، زيارتي و فـضايل       تفاوت  پيداست كه  .گرفته است  صورت   پراكنده و گزينشي  
 كـه    است  زبان درخواست و تقاضا و ديگر آداب و شرايطي         ة كه احاديث دعايي در بردارند     است اين   فقهي،

 اگـر   ؛توان با خدا ارتباط پيـدا كـرد         مي ،از رهگذر اين آگاهي   .  دخالت داشته باشد    در استجابت دعا   تواند  مي
گويا لحاظ اين تفـاوت     . تواند داشته باشد     اما احكام جنبة تكليفي و الزامي مي       ،چه اين ارتباط الزامي نيست    

  .است كه در دانش نقد حديث، توجه و عنايت اصلي به احاديث احكام معطوف شده است

   و آثار اوطاووس ابنجايگاه 

، اقبـال الاعمـال  : از نـد ا هـا عبـارت   اين كتاب.  كرده استتأليف دعا   موضوع  كتاب در  چندينابن طاووس   
فـلاح الـسائل و نجـاح    ،  من الاخطارةالدروع الواقي، جمال الاسبوع، الامان من اخطار الاسفار و الازمان     

يل  في ساعات اللةالاسرار المودع، مهج الدعوات و منهج العنايات،  المجتبي من الدعاء المجتبي   ،  المسائل

، ةالفرج بعد الشد  ،  المنتقي في العوذ و الرقي    ،  التمام لمهمات شهر الصيام   ،  المضمار،   الربيع ةزهر،  و النهار 
  1.البشارات بقضاء الحاجات  والمنامات الصادقات

هاي مرتبط     جايگاه ابن طاووس در دانش      كه كند   ايجاب مي  ، از نگاه او   ،ارزيابي آثار دعايي ابن طاووس    
. بويژه كتاب شناسي، رجال شناسـي و جـرح و تعـديل و نيـز وارسـتگي او شـناخته شـود                      ،با اين موضوع  

 به عنـوان مقدمـة لازم       ،از اين رو  .  لازم است انتساب آثار دعايي به وي مورد بررسي قرار گيرد           ،همچنين
، ز آن  پس ا   و شود   ابتدا به جايگاه علمي و عملي ابن طاووس و انتساب آثار دعايي به او پرداخته مي                ،بحث

  . آيد  سخن به ميان مي، ديدگاه وي دربارة جايگاه دعاهايي كه ذكر كردهاز
ابن طاووس در شمار معدود رجال سرشناس اماميه است كه به فرهيختگي و وارستگي شهره اسـت و                  

دربارة .  وجود دارد نظرها اتفاق  از آن، گويي در مصادر رجالي و حديثي بر اتصاف وي به اين ويژگيتر مهم
 ـاو الفاظ و عبارات گوناگوني  ـ كه همگي بر فرزانگي و وارستگي او دلالت   شهيد .  به كار رفته استدارند 

 ـثاني  ـ و كتاب او در اين باره معروف و مرجعبوده شهره دانش حديث كه در    در مقام ، الفاظ زير را است 
، يحـتج بحديثـه   ،  صـدوق ،  ظحاف،  ثبت،  متقن،  صحيح الحديث ، حجت،   ثقه،  عدل: است ذكر كرده    ،تعديل
 ـ جـازه ، شـيخ ا   مسكون الي روايتـه   ،  عالم،  زاهد،  ممدوح،  فاضل،  خير،  مشكور،  صالح الحديث ،  جليل ، ر، كبي
  2 ....نقابت علوي و صاحب كرامات،  وورع، اهل عابد

 ـ ، مستقيم و غير مستقيم    هاي  ، به گونه   در منابع رجالي و حديثي     ، علي بن طاووس   دربارةهمچنين،   ن  اي
 و مقامـات، از     صـاحب كرامـات   ،  ورع،  كبيـر ،  جليـل ،  عابـد ،  زاهد،  ثقه،  شيخ اجازه : به كار رفته است    رتعابي

زبـانزد عـام و خـاص در    نقي الكلام،   ،  كثير الحفظ ،  هعظيم المنزل ،  جليل القدر برجستگان و بزرگان اماميه،     

                                                                  
 .91ص، الامان من الاخطار. 1
 .123ـ 120 ، صالرعاية في علم الدراية. 2
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 ـ،  فقـه ،  هثق ـت،  بـاد ع،  زهد،  فضل،   علم نياز از ذكر در     هاي ارزشمند، بي    باكتداراي  زهد،    و تعباد    تجلال
  .ورع و

ره مشهور  به اجازة كبي    داده و  به بني زهره   كه   يا  در اجازه  ، حلي علامة . شيخ اجازة علامة حلي بود     وي
 يـاد كـرده    سـعيد  بيـر كسيد   با عنوان  آن دو     از  از اجازه احمد و علي بن طاووس به خود ياد كرده و            ،است
 الدين أبـي    بن شيخ تاج   محمد    شيخ شمس الدين أبي جعفر     بهاجازه   در ، نيز )ق962م  ( د ثاني  شهي 3.است

  علامه . به اسناد اجازة مشايخ خود تا علي بن طاووس و احمد اشاره كرده است              4،ةمحمد عبد علي بن نجد    
  5. آورده استبحارالانوارن اجازه را در محمد باقر مجلسي صورت اي

  وصـاف زيـر را از بزرگـان و اعيـان اماميـه      تـوان ا    ابن طاووس مي   ختگي و وارستگي  در اشاره به فرهي   
 و ميـرزا    8ن اسـترابادي  ، محمد امـي   7د ثاني ، شهي 6 حلي علامة صاحب كرامات و مقامات در كلام        :ذكر كرد 

 و  ةالمواسـع  از برخـي عبـارات او در كتـاب           ،ن مقام را براي ابـن طـاووس       م اخير اي   دو عال  9.ن نوري حسي

 ـ   و   )296ص( مهج الـدعوات  ،  )128ص( الأزمان الأمان من أخطار الأسفار و     10،ةالمضايق  ةكـشف المحج
منهـاج   كتـاب    ث اسـتخارة  مبح ـ  چنان كه ميرزا حسين نوري از      ، علامة حلي  .اند  برداشت كرده ) 151ص(

 11. و عابدترين فرد دوران خود يـاد نمـوده اسـت            سعيد  و سيد سند  از ابن طاووس به      ، او نقل كرده   الصلاح
عظيم ،  جليل القدر ،   آن ثقات وه  اماميبزرگان   از:  به قرار زير است    ،ه شد  كه پيش از اين اشار     ياوصافديگر  
 ـو داراي   زهـد     و تعبـاد  در از بيان    نياز  ، بي نقي الكلام ،  كثير الحفظ ،  ةالمنزل در كـلام    ،كـو هـاي ني    باكت

 شيخدر عبارت  ،ورع  وتجلال فقه و و وثاقت  وتعباد زهد وو فضل  علم و  درنياز از تعريف      ، بي 12تفرشي
 ،جليله و   ثق سيد علامة حلي،    و 14 محمد باقر مجلسي    علامه در كلام عالم نبيل     و سيد جليل ،  13 عاملي حر

 نظـر معاصـران او و       در همـة منقـولاتش       او در  تثبت اتقان و  و قدر   تجلالشهرت  و   15 در كلام بحرالعلوم  
  16.خرانأمت

                                                                  
  .64 ـ 63 ، ص104ج، بحارالانوار. 3

  .550  ص،فوائد الرضوية؛ 247  ص1  ج،الذريعة. 4

  .196  ص،104 ، جبحار الأنوار. 5

  .64ص، 104ج، همان. 6
  .208ص، 104ج، همان. 7
  .79، صالفوائد المدنية. 8

  .448، ص2ج،  المستدركخاتمة. 9

  .79ص، الفوائد المدنية. 10

  .446، ص2ج، خاتمة المستدرك. 11

  .304 ـ 303 ، ص3 ، جنقد الرجال. 12

  .203 ـ 202ص، 13 ، جمعجم رجال الحديث. 13

  .34 ـ 33  ص،107 ، جبحار الأنوار. 14

  .299  ص،3  و ج277 ، ص3 ؛ ج43 ، ص2 ، جةالفوائد الرجالي. 15

  .323 ، ص1  ج،خاتمة المستدرك. 16
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  استناد به توثيقات و مباني رجالي

   در مـواردي كـه      ، امـا   بـسان بـرادرش احمـد مـشهور نيـست          ،ناسي اگر چه در رجال ش     ،علي بن طاووس  
 اعتماد رجـال شناسـان و      مورد توجه و     ،ها به مؤلفان اظهار نظر كرده      دربارة رجال احاديث و انتساب كتاب     

، مفيـد ، شـيخ    نجاشـي ،  كـشي  د بحرالعلوم در كنار   سي ،گويا به همين جهت   . شناسان واقع شده است    كتاب
 ـانـد  انش رجـال شـهره   كه در د  ـ حلي و ابن داود، علامةبشوآابن شهر،  طوسيشيخ  ـ   اد  از او و احمـد ي

  17.كرده است
 ....و) ق1320م(محدث نـوري   و 18)ق1315م(، كلباسي )ق1212م (العلوم سيد بحر ،  )ق1044م( تفرشي

مـد  ري، مح ي ابن غضا  .اند  استناد كرده  رجالي ابن طاووس     ياند كه به توثيقات و آرا       از جملة رجال شناسان   
انـد كـه       معروف به ابن رازي از جملة كـساني        ،بن سنان، ابراهيم بن هاشم و جعفر بن علي بن احمد قمي           

  .اند ابن طاووس آنها را توثيق كرده و ديگران بر توثيق او اعتماد نموده
 ابـن طـاووس،     فـرج المهمـوم   كتاب  ي را با استناد به      غضاير ابن   ،ةالفوائد الرجالي  در   ،حرالعلومد ب سي

ق محمد  توثيدر چنان كه 19؛است توثيق نموده يخ ثقه فقيه فاضل توصيف كرده  ـش را ويكه  ـ) 97ص(
در دفاع از محمد بـن       ابن طاووس . اعتماد كرده است  ...  و فلاح السائل ن به سخن ابن طاووس در       بن سنا 

 خبـر   بـي بـر او     ثنا  تزكيه و  از و   اند  افتهكنندگان او تنها بر طعن آگاهي ي        گويا تضعيف   كه سنان متذكر شده  
ها   يرادها و طعن  شتر ا  كه بي  ؛ چرا  محمد بن سنان اختصاص ندارد     به ه اين نگاه يك سوي    ،از نظر او  . اند  مانده

  استبن طاووس كه ناظر به يكي از مباني رجالي ا  ـ سيد بحرالعلوم اين بخش از دفاع را20.ن گونه استاي
 ـ بر اخبار تكيـه دارد  كه  ـ خطاها در طعن افراداز جملة ،به نظر ابن طاووس.  مورد توجه قرار داده استـ   
 آن فـرد    به اخبـار نـاظر بـر      ر نسبت   جامع و فراگي   طعن بسنده شود و نگاهي       ن است كه به اخبار ناظر بر      آ

 ـ كه به آن توجه و عمـل شـده    ـبن طاووس ديگر از مباني رجالي ا21.صورت نگيرد   آن دسـته از  دربـارة  
 ـ ،از ديدگاه ابن طاووس   . اند  شدهغلو متهم    كه به     است :اصحاب ائمه    اختـصاص  تشـد  و  قـدر  تجلال

 بـه   :ائمـه ،  چه ؛ شده است  هشيع نزد  آنان انحطاط منزلت  موجب   :تأهل عصم  به    اصحاب  از برخي
 اسراري كه از اغيار نگه داشته       ؛ آنان را بر اسرار آگاه كردند      ،آنها اصحاب به     از  برخي  اختصاص تشد دليل
رش و پـذي  دن   تحمل و طاقت شني    عه قدرت كردند كه اكثر شي     نان دربارة اموري گفتگو مي     با آ  زشد و ني    مي

سيد بحرالعلوم  . نسبت دادندا به غلو و ارتفاع قول و امثال اين دو آنان ريعهجه اكثر ش در نتي.آن را نداشتند
محمد بـن   ال  در شرح ح    المقال يمنتهي  كتاب رجال درري  يشيخ أبوعلي حا  ن مطلب را    هميمتذكر شده كه    

  .ذكر كرده استسنان 
                                                                  

  .278ـ 277 ، ص3 ، جالفوائد الرجالية. 17

  .414 ، ص2 ، جالرسائل الرجالية. 18

  .305  ص2 ، جالفوائد الرجالية. 19

  .254 ، ص3 ، جالفوائد الرجالية؛ 10  ص،فلاح السائل. 20

  .255 ـ 254 ، ص3 ، جالفوائد الرجالية ؛11ـ 10ص، فلاح السائل. 21
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 بـاره در يكـي    ؛ بر قول ابن طاووس استناد كرده است       ، در توثيق ابراهيم بن هاشم     22ميرزا حسين نوري  
محمد ي ها به نام ،ثقات ياجلاسه نفر از  است كه متذكر شده 7ل بن موسي بن جعفر موسي بن اسماعي  

 ـإبراهيم بن هاشم  ويابن يحيبن اشعث،  بر ثقه بـودن   ،)158ص( فلاح السائل درووس  علي بن طا كه 
كنـد كـه او از        اين قرينه ظن قوي ايجاد مي     . اند   از او روايت كرده    ،تفاق كرده  ا  ادعاي )م بن هاشم  ابراهي(او

   .ان استمؤلف از ثقات و
وي متذكر شده قول معـروف دربـارة        .  است براهيم بن هاشم  ا ، آن در با سند حديثي كه      بارهديگري در 

مـالي  الا از ينقـل حـديث  پس از  ،فلاح السائل دربن طاووس  ولي ا، بر توقف است مبني بن هاشم ابراهيم  

 ـ است واقع شده بن هاشمابراهيم آن  سندكه در ـ  ;صدوق  23.انـد   هثق ـبالاتفاق  حديث انيوا ر آورده كه 
 از  علامـه   الاقـوال  خلاصـة  طوسي و    فهرستال و   نجاشيالرجال    مانند ،نهاي رجالي پيشي    در كتاب ا  گوي

چ كـس    ولي از علي بن ابراهيم بن هاشم ياد شـده و در وثاقـت آن هـي                 ،د نشده است  اي  بن هاشم  ابراهيم
  .توقف نكرده است

 نقـل    كه متذكر شده  معروف به ابن رازي      ، احمد قمي   جعفر بن علي بن    دربارةمحدث نوري    ،همچنين
،  نـدارد  منافاتي آنها در برخي نسخه خ طوسي توسط ابن داود با عدم وجود آن           شي رجالق از كتاب    توثي
 اين  . آن وجود ندارد    راهي به تكذيب يا تخطئة     ن اي بنابر. ابن داود بوده است    احتمال دارد آن در نسخه     چه

 اما  ؛خ طوسي باشد كه از كتاب رجال او نقل شده است           فرض است كه توثيق از عبارت شي       بنابراين ،مطلب
 ـاگر از كلام خود ابن داود باشد  گـر  ديق آن اولـي اسـت و   تـصدي   ـان كه از عبارت كاظمي پيداست چن 

  از عبـارت   ،كـه وثاقـت    آمـده     الرجال ةتكملدر  .  نيست ،انجام گرفته  24، الرجال ة تكمل  چه در  ،ازي به آن  ني
 ،ايـن  بنابر.  اخذ شده است  ـف كرده، ابن رازي را به آن توصيمعاني الاخبارخ صدوق در كه شي ـ  فقاهت

 آن اسـت  ،قدليل بر اولويت تـصدي  . كند  نمي قاهت بر وثاقت دلالت   شود كه ف    مطرح نمي  ن اشكال  اي ديگر
الـدروع  علـي بـن طـاووس در        ) احمد بن طاووس  ( م برادر استادش  كه ممكن است ابن داود آن را از كلا        

  25.كند بر وثاقت و فوق آن دلالت مي ،اين فرض  گرفته باشد كه درةالواقي

   روايات ابن طاووسنقل

يكـي از  هـاي دعـايي،        بـويژه كتـاب    ،ي ابن طاووس  ها   كتاب ،هاي حديثي سده نهم و پس از آن         ابدر كت 
 ـ    در. دنشو  مي  شناخته  و دعا  مصادر مهم حديث    در )ق877م(ي   بياض ـ  بـن يـونس عـاملي      يسده نهـم عل
 و  مصباحالكتـاب    در دو  )ق905م  ( راهيم بن على بن حسن عاملي كفعمي      اب ،، شاگرد او  الصراط المستقيم 

، بحار الانوار  در) ق1110م( مجلسي ، محمد باقر  ةوسائل الشيع  در) ق1104م( ، شيخ حرعاملي  مينالأ البلد
                                                                  

  .27ص، 1ج، مستدركالخاتمة . 22

  .47 ـ 46 ، ص1 ، جخاتمة المستدرك، 158ص، فلاح السائل. 23

  .248ص، 1ج، تكملة الرجال. 24

  .110ـ 109ص، 1 ، جخاتمة المستدرك. 25
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مـستدرك وسـائل    در  ) ق1320م(  و ميرزا حسين نـوري     ءقصص الانبيا در  ) ق1112م( ريينعمت االله جزا  

  :ها بدين شرح است نقل. اند ابن طاووس نقل كرده  از آثارةالشيع
محمد باقر  ،  27ة الشيع وسائل در خ حر ، شي 26البلد الامين  و   مصباحالكفعمي در كتاب    ،  ل الاعما اقبال ازـ  

   29؛ة وسائل الشيعمستدرك ن نوري در ميرزا حسيو 28 الانواربحار مجلسي در
  30؛ الانواربحار محمد باقر مجلسي در،  من الاخطارالامان ازـ 
محمد باقر  ،  وسائل الشيعة  خ حر عاملي در   ي، ش 31البلد الامين   و مصباحال  در كفعمي،  جمال الاسبوع  ازـ  

  33؛وسائل الشيعة مستدرك ن نوري در ميرزا حسيو 32الانوار بحار مجلسي در
 خ حـر عـاملي در     ، شي 35الانوار بحار محمد باقر مجلسي در   ،  34مصباحال  در كفعمي،  ةالدروع الواقي از  ـ  

  37؛وسائل الشيعة مستدرك ن نوري در ميرزا حسيو 36وسائل الشيعة
  39؛ن نوري ميرزا حسيو 38محمد باقر مجلسي، فلاح السائل ازـ 
   41؛ن نوري ميرزا حسيو 40كفعمي، المجتبياز ـ 
  45؛ن نوري و ميرزا حسي44محمد باقر مجلسي ، 43خ حر عاملي، شي42كفعمي،  النفسةمحاسباز ـ 

 و 49جزائـري د نعمـت االله     ، سـي  48محمد باقر مجلـسي   ،  47خ حر عاملي   شي ،46كفعمي ،مهج الدعوات از  ـ  
  50.ن نوريميرزا حسي

                                                                  
  .475ص  و480ص، 223 ، ص205 ، ص217 ، ص478 ، صالبلد الامين؛ ...642 ، ص618 ، ص607 ، ص165ص، مصباحال. 26

  ....151ص، 6  ج؛286ص، 5  ج؛138ص، 2  ج؛150ص، 1 ، جوسائل الشيعة. 27

  .144  ، ص76ج ؛318 ، ص58ج ؛58  ، ص47ج ؛105 ، ص46ج؛ 318 ، ص35  ج؛29ص، 35  ج؛287ص، 35 ، ج الانواربحار. 28

  ....211، ص2ج ؛396 ، ص6ج ؛437 ، ص7ج ؛437، ص7ج ؛470 ، ص1ج،  وسائل الشيعةمستدرك. 29

  ....10  ، ص101ج ؛34  ، ص92  ج؛266 ص، 73ج؛ 261 ، ص61ج،  الانواربحار. 30

  ....153ص  و149 ، ص69 ، ص141 ، ص154ص، البلد الامين ؛407ـ  406  ص و126ص، 116 ، ص121ص، مصباحال. 31

  ....217 ، ص169 ، ص88 ؛ ج279ـ  278  ، ص87ج؛ 366ص، 371ص، 368ص، 369ـ  365  ، ص86ج، الانواربحار. 32

 .273  ، ص6 ، ج وسائل الشيعةمستدرك. 33
 ....440 ، ص407ص، 206ص، مصباحال. 34
  ....94ج ؛393  ، ص67  ج؛105  ، ص63  ج؛90ـ  56 ، ص46، ص56  ج؛304 ، ص303 ، ص8ج، الانواربحار. 35

  .121 ، ص25  ج؛413ـ  401   ، ص11ج ؛438  ، ص10 ، جوسائل الشيعة. 36

  .403 ، ص10ج ؛187ـ 146 ، ص180  ، ص8ج،  وسائل الشيعةمستدرك. 37

  .24، ص67  ج؛58  ، ص47  ج؛55  ، ص46ج ؛22  ، ص41  ج؛43  ، ص14ج ؛146  ، ص8ج ؛137  ، ص6 ج، الانواربحار. 38

  ....299، ص6ج؛ ...8  ، ص5ج؛ ...123  ، ص4ج؛ ...97  ، ص3ج؛ 130  ، ص2ج؛ ...111، ص1 ، ج وسائل الشيعةمستدرك. 39

  .179 ، ص396 ، ص206ص، مصباحال. 40

  .281 ، ص5ج ؛281 ـ 280 ، ص6ج،  وسائل الشيعةمستدرك. 41

  .146ص  و141ص، البلد الامين ؛37  ص و63ص، مصباحال. 42

  .69  ، ص16 ؛ ج...95 ، ص16ج؛ ...88 ، ص7 ، جوسائل الشيعة. 43

  ....334  ، ص323 ، ص90 ؛ ج...267 ، ص83  ج؛325 ، ص7ج؛ ...328 ، ص5 ، جالانواربحار. 44

  .163 ، ص12ج؛ 150 ، ص6ج؛ ...58 ، ص5ج،  وسائل الشيعةمستدرك. 45

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  
 او

گاه
ز ن

س ا
وو

طا
ن 

ي اب
اها

دع
ر 

تبا
اع

 

 

 

195  

از . ان شـايان توجـه اسـت      متـأخر  به آن در ميان       و استناد   ابن طاووس  شناسي  كتاب ز ني بارهن  در همي 
  آورده النجـاح  كنـوز  كتـاب    مؤلـف  دربارة )386ص،  1ج( مستدركالخاتمة  نوري در   ن  جمله، ميرزا حسي  

  و عـالم بن فضل طبرسـي،     أبي علي فضل بن حسن       شيخ شهيد أمين الاسلام      تأليفن كتاب   ي كه ا  است
جمال  درن طاووس   علي ب ،   با انتساب آن به طبرسي     ،ن كتاب ياز ا  . است مجمع البيان صاحب  مفسر جليل،   

  .  نقل كرده استالأمان من الاخطار و )249ص ( مهج الدعوات، )176ص( الأسبوع
 ـا  بـر   است كـه    آورده 7 به أبي عبد االله الصادق     مفتاح الحقيقة  مصباح الشريعة و  انتساب كتاب   در   ن ي

بـاب   علي بن طـاووس در فـصل هفـتم از         ن آنها   ينخست .اند  ح كرده يم تصر  اعلا يعلما انتساب گروهي از  
   51. استأمان الاخطاركتاب ششم 

  مؤلف به ها انتساب كتاب

 از دو طـرق   ايـن انتـساب     .  بلكه مسلم و قطعـي اسـت       ، ابن طاووس معروف    به هاي دعايي   انتساب كتاب 
 ،طريـق دوم و  . اسـت  ارجاع داده  آنهابه   آثارش نام برده و      از كه او خود     مؤلفاز طريق    ،ييك: آشكار است 

در  ابـن طـاووس      .انـد   هكـرد زنـدگي    مؤلـف عصر    بويژه آنان كه نزديك به عهد و       ،گواهي كتاب شناسان  
حتـي  وه در آن سده و      اين شي .  است  اشاره كرده و ارجاع داده     ،شاش كم و بي     نوشتاري آثارخود به   ات  تأليف
خي آثار و انتساب آثار      ترتيب تاري   آن است كه   ،وهاز فوايد اين شي   . ه است پيش از آن متعارف بود    ي  ها  سده

  از ،ل مختلـف   به دلاي  چه ؛ان مهم و جدي است     چيزي كه در مورد پيشيني     ؛سازد  مي  را به وي روشن    مؤلف
در رسـاني زيـاد و گـسترده         اطلاعر استنساخ و نبود     ه ب و تكي  ها  ر گسترده نسخه   تكثي جمله نبود چاپخانه و   

  افزون بر ذكر آثـار     ،ابن طاووس . ستآنها روشن ني  ان  مؤلفات به   تأليف، انتساب برخي    ان اهل علم و قلم    مي
 ـ ناقص است كه با عنوان كامل و گاهـ  چگـونگي   مكـان و ،اهان و گ و پايتأليف شروع خ به موضوع، تاري 

شروع كتاب   براي نمونه،    .ان توجه است   نيز شاي  تأليف  مكان ان و پايذكر شروع و     . اشاره كرده است   تأليف
 الامان من الاخطار  ان كتـاب    پايو   52 در كربلا  655  سال يزدهم جمادي الاول   روز دوشنبه سي   اقبال الاعمال 

  53. استه حلة سيفي در632ع الاول سال م ربيچهارشنبه چهارده  روزدر
 ـتـأليف  شده، به رسم اهـل   متذكر راتأليف كيفيت ،شثاربرخي آدر  ،ابن طاووس   در رامطالـب  كـه   
 ـ  ميسگاه پاك نوي و آن  آوردهس فراهماوراق چرك نوي ا ناسـخي   نويسنده ياو . عمل نكرده استكردند 

  در دو دسـته قـرار      ، بـه گفتـه وي     ،ي ابـن طـاووس    ها  مطالب كتاب . ه است نگاشت  مي  كه مطالب را   هداشت
                                                                                                                                                          

  .146 ، صالبلد الامين؛ ...223 ، ص296ص، مصباحال. 46

  .76 ، ص16  ج؛40  ، ص7  ج؛95  ، ص5 ، جوسائل الشيعة. 47

  ....204  ، ص47 ؛ ج419  ، ص45ج ؛114  ، ص46  ج؛224  ، ص41  ج؛393  ، ص30 ؛ ج...376  ، ص13 ، جالانواربحار. 48

  .300  ص و275ص، قصصال. 49

  .... 207 ص، 7ج ؛320 ص، 6ج؛ 201 ص، 5ج ؛158  ، ص4ج ؛213  ، ص3ج؛ 223 ص، 2ج، سائل الشيعة ومستدرك. 50

  .194  ، ص1 ، جخاتمة المستدرك ؛92ـ  91 ، صالأمان. 51

  .370 ، ص3ج، اقبال الاعمال. 52

 .198ص، الامان من الاخطار؛ 40ص، الملاحم و الفتن. 53
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ن مطالـب را    اي. نمود  كرد و باز مي     او جاري مي  ر  ي خاطر و سرا   خدا بر  مطالبي است كه     ، يك دسته  :ردگي يم
 ـ      ، و در همان حال    هنگاشت هايي مي    يا در كاغذ   هكرد  مي ابن طاووس بر ناسخ املا      ر ناسـخ از روي آن تحري

 ـ     روي كتاب ن دسته را ابن طاووس از       اي.  روايات و دعاهاست   ، دسته دوم  .ه است كرد مي ار هايي كه در اختي
 ناسـخ را بـه      ،و گـاه   هكـرد   مي بر ناسخ املا  ،  هنمود  مي ا اخذ ها را روايت ي   ات و دعا  ها اين رواي   و از آن   هداشت

  54.ه استكرد  دلالت مي ـشود نقل ه كه در نظر بود ـي از كتابهاي بخش
 به منظـور  و  خ طوسي    شي مصباح الكبير م از    با الها   كه  متذكر شده  فلاح السائل ابن طاووس در ديباچة     

 و سپس آنهـا     د نماي تأليف ده كتاب  المهمات و التتمات  تحت عنوان   ود را جزم كرده تا       عزم خ  ،تكميل آن 
 ـ.است نموده ات خود را ذكرتأليف برخي از    ه،نگاشت  اجازات كه در اي    هرسال دروي   55.را ذكر كرده است    ن  اي

همـات لـصلاح    م،  جناح المسافر  مصباح الزائر و   .است آمده   بحارالانوارم و ناقص در     رساله به گونه ناتما   

نجاح المسائل في     و فلاح السائل ،  از جمله  ؛شامل چند مجلد است   كه  ،  تتمات لمصباح المتهجد    و المتعبد

 أسـرار دعـوات و    ،  يومهـا  في عمل ليلة الجمعـة و     ،  مهمات للأسبوع ،  أدعية الأسابيع ،  الليلة عمل اليوم و  

انـد     عبارت ،در آثارش به آنها ارجاع داده     هايي كه      كتاب 56.ربيع الألباب ،   عنه يما لا يستغن   قضاء حاجات و  
ــ   346 ، ص1ج( اقبال الاعمـال   در الداعيةاغاث، )197ص  و75 ص،1ج( اقبال الاعمال در  ةعمل السن  :از

اقبـال   در عمـل الاشـهر   ،  )14ص ،2ج( اقبـال الاعمـال     در الزوائد و الفوائد في عمل شهر الصيام      ،  )347

، 3ج (اقبال الاعمـال  در جمال الاسبوع في كمال العمل المشروع  ا   ي جمال الاسبوع ،  )16ص،  2ج (الاعمال
، )191ص،  2ج (اقبال الاعمـال   در مصباح الزائر و جناح المسافر    ،  )90ص( الامان من الاخطار   و) 161ص

الامان   در  في ساعات الليل و النهار     ةالمودع الاسرار،  )264 ص  و 249ص،  2ج (اقبال الاعمال  در الطرائف

 ةزهـر ،  )139ص (الامان من الاخطار   در فلاح السائل و نجاح المسائل    ،  )152ص  و 101ص( من الاخطار 

 من الاخطار فيما يعمل في الشهر يوم        ةالدروع الواقي ،  )90ص (الامان من الاخطار   در الربيع ادعيه الاسابيع  

لتمـام  ا،  همان جـا   در عمل شهر الرمضان المسمي بالمضمار    ،  )90ص (الامان من الاخطار   در علي التكرار 

الجزء الرابع مـن    ،  )91ص (الامان من الاخطار   در الاقبال بالاعمال الحسنه  ،   در همان جا   لمهام شهر الصيام  
  ).326ص( جمال الاسبوع  درالمهمات في صلاح المتعبد و تتمات لمصباح المتهجدكتاب 
كمـال العقـل    جمال الأسبوع ب  ،  الاقبالكتاب   از    المتبحرين ةتذكردر كتاب   ) ق1104م( ليخ حر عام  شي

 ـ مهمات للأسبوع صلوات وهمان كتاب  است حتملم كهـ  المشروع ر الدروع الواقية من الأخطـا  باشد 

 مـنهج العنايـات   مهج الدعوات و  والأزمان الأمان من أخطار الأسفار و،  التكراريفيما يعمل كل شهر عل   
   57.ياد كرده است

                                                                  
  .369 ، ص3ج؛ 381 ، ص2ج، اقبال الاعمال. 54

 .11ص، 1ج، فلاح السائل. 55
  .38ـ 37ص، 106ج، بحارالانوار. 56

  .204 ـ 202  ، ص13 ، جمعجم رجال الحديث. 57
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  ترديد در انتساب يك كتاب

علي محمـد ،  )105ص  ،  1ج( الرجـال  نقـد تفرشي در   ،  )77ص( ة السماوي رواشحلادر   )ق1030م( دامادمير
كتـابي موسـوم    ) 12ص،  1ج( بحار الأنوار   و محمد باقر مجلسي در     )317ص،  1ج( ةجامع الروا اردبيلي در   

 درستي اين انتـساب ترديـد جـدي ايجـاد          قرايني چند در   .اند   را به ابن طاووس نسبت داده      ةربيع الشيع به  
اتش اشاره كرده و ايـن كتـاب در         تأليفي خود به    ها   اين است كه ابن طاووس در كتاب       ، اول ينة قر .كند مي

نام خود را در وي  اين است كه اين است كه عادت و سيره ابن طاووس ، دومقرينة. است نيامده آنهاشمار 
 از نام ابن طـاووس      ،انغاز تا پاي  كند و در اين كتاب از آ        مي  ذكر ،باب  بلكه گاه در ابتداي هر     ،ابتداي كتاب 
اي مفصل در حمد     معمول در آغاز كتاب خطبه      اين است كه ابن طاووس به طور       ، سوم قرينة. اثري نيست 

كند و در ايـن كتـاب از ايـن خطبـة              مي كر او ذ   اوصياي  و 6و ثناي خدا و سلام و درود بر پيامبر اسلام         
 با اسانيد ابـن طـاووس در        ةربيع الشيع يد   اسان ، به گفته ميرزا حسين نوري     ،به علاوه .  خبري نيست  مفصل

 محدث ياد شده ايـن احتمـال را قـوي دانـسته كـه               ،نيبه موجب اين قرا   . آثارش چندان هماهنگ نيست   
 آن بـه ابـن طـاووس بـه           طبرسي است و انتساب    اعلام الوري همان كتاب   ،  ربيع الشيعة كتاب موسوم به    

 و  اعلام الوري افتادگي اوراق آغازين كتاب      اثر ه در  ك ه برخي از اهل علم متوسط الحال بود       داني جهت كم 
  58.اند نوشته  ابن طاووس راربيع الشيعةبر پشت آن ، وجود لفظ ربيع در آثار ابن طاووس

  ابن طاووس و جايگاه دعاها

 دربارة سند   ، به مناسبت  ،شود كه وي در مواردي       مشاهده مي  ، بويژه آثار دعايي   ،با تتبع در آثار ابن طاووس     
 در موارد زيـر    ـكه صريح و گاه ضمني استـ اين اظهار نظرها  .  اظهار نظر كرده استهاها و اعتبار آندعا

دعاهاي مستند به معصوم سند كامل دارد يا ـ  خود   ـ كه معصوم است يا انشاي سند دعا: شايان ذكر است
عا، چگونگي تحمل حـديث     ها، استدلال روايي بر ذكر دعاهاي با سند ناقص و انشاء د             ناقص، ارزيابي سند  

 و نيـز سـند صـحيح بـه          :و اشاره به جايگاه آن، اشاره به در اختيار داشتن اصول حديثي اصحاب ائمـه              
  .هاي پيشينيان كه شماري از آنها امروزه ناياب است بسياري از كتاب

  ث و اسناد حديق طريذكر

 وي طـرق    59. اسـت   كامل ذكركـرده   با اسناد  ث را  حدي ق نقل روايات، در بيشتر موارد، طري      ابن طاووس در  
فـلاح   كتاب    ديباچة در زنيا ذكر كتاب و      اصول اصحاب را به هنگام نقل روايت ي        ات و كتب و   خود به رواي  

غياث سلطان الوري    و كتاب    61رسالة الاجازات  ن طرق را در    بارها متذكر شده كه اي     ذكر كرده و   60،السائل

                                                                  
  .447ص، 2ج، خاتمة المستدرك. 58

  .15 ، ص1ج، فلاح السائل. 59

  .17 ـ 15 ، ص1ج. 60
  .236ص، 183 ، صاليقين. 61
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ا كتـاب   د كه چند طريق به اين روايت ي       شو مي ها متذكر ابن طاووس بار  .  بازگو نموده است   62لسكان الثري 
  63.كند  مي همه طرق را ذكر،ق و گاه از ميان آنها يك طريدارد و

هاي او در تكميـل و تتمـيم كتـاب            ـ كه نخستين كتاب از مجموعة كتاب       فلاح السائل  ديباچة   دروي  
 و اصول اصحاب از ذكـر كـرده    شيخ طوسي است ـ طريق و اسناد خود به روايات و كتب المصباح الكبير

 تا مشايخ بزرگ حديث را اطمينان بخش و اعتماد آفـرين             را ابن طاووس بر آن بوده كه طريق خود       . است
 كليني، شيخ صدوق، هارون بن موسي تلعكبري، ابن قولوية قمي،         : چون ، چه، وي به مشايخ حديث     ؛بسازد

  64.شيخ مفيد، سيد مرتضي و شيخ طوسي اعتماد داشت
 ـثقات با عنوان كلي جماعتي از آنها بارها از كه اند ثقات از گروهي ، اين افراداو بهق طري  كـه اسـامي    

  : هستندهفت نفر جماعت بيش از ن اي65.استياد نموده   ـ كردهذكر را بارها به گونه جمعي و فردي آنها
 از پـدرش    ،ي علي حسن بن محمد طوس      ابو  از ،محمد بن قاسم طبري    از ،حسين بن احمد سوراوي    .1

  66. جعفر محمد بن حسن طوسي ابو)جد ابن طاووس(
ابي علي حـسن بـن        از ،محمد بن قاسم طبري    از   ، از عربي بن مسافر عبادي     ،علي بن يحيي حافظ   . 2

  67. جعفر محمد بن حسن طوسي از ابو)انجامد  مينها كه ذكرشان به طولو غير اي(طوسي محمد 
 ـ يحيى بـن علـي ح      أبو الحسن علي بن   ،  لاح السائل ف و   جمال الاسبوع در  نام علي بن يحيي      و در  اط  نّ

لقب ا  و ي  خياطا  ياط  نّ تصحيف ح  ممكن است حافظ  .  ذكر شده است   حافظ،  اليقين  در خياط و ،  فتح الابواب 
جماعتي   به ابن طاووس از ق،609سال اط در يحيي خي كه نوري متذكر شدهنحسيرزا مي. باشدمخصوص

  . استعربي بن مسافرآنها اشاره كرده كه از جمله  م هشت نفروي به نا. اجازه داده است
 علـي بـن سـعيد    از ، اصفهانيعبدالقاهر  معروف به مشفروه و، االله بن حمزه   ةهببن محمد بن      اسعد .3

 ـ   و 68. جعفـر طوسـي     ابـو   از ،ابي جعفر محمد بن علي بن محسن حلبـي         از   ،ابي الحسين راوندي   ق  در طري
ت كـرده    رواي  علي فضل بن حسن بن فضل طبرسي        ابو  از ،ن راوندي بوالحسيعلي بن سعيد ا   وي از   يگر،  د

 ـ ابن طاووس متذكر شده اين طريق69.است طريقـي   ـ   اسـت اسعد بن عبد القاهر اصـفهاني  ت از كه رواي 
 ـ  د است كه   و بعي  شود  مي ت رواي  كتب و اصول و مصنفات      همة ،است كه با آن    اتي كـه آورده   چيزي از رواي

   70.از آن خارج باشد
                                                                  

  .44ص و 42ص، اللهوف. 62

  .280ـ 279 ، صاليقين؛ 36 ، ص2ج، اقبال الاعمال. 63

  .17 ، ص1ج، فلاح السائل. 64

 .301ص و 155ـ 154 ، صجمال الاسبوع. 65
  .34 ، صجمال الاسبوع؛ 279 ، صاليقين؛ 14ص، 1ج، فلاح السائل. 66

  .78ـ 77 ، صةالدروع الواقي؛ 34 ، صجمال الاسبوع؛ 280ـ 279 ، صاليقين. 67

  .78 ـ77 ، صالدروع؛ 280ـ 279 ، صاليقين؛ 15ص، 1ج، فلاح السائل. 68

  .115 ، صجمال الاسبوع. 69

  .17 ، ص1ج، فلاح السائل. 70
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نـاقص و    ايـن رسـاله،      71.ث ذكر كرده است    در نقل احادي    را طرق خود ،  الاجازات  رسالة درافزوده  وي  
 ـ  داين رساله تنها يك طريق وجود دارد و ديگر طرق را باي           در  . است آمده   بحارالانواردر  ناتمام   لاي  ه از لاب
  :ر استي قرار ز به،ن رساله آمده طريقي كه در اي.دا كردهاي ابن طاووس پي كتاب
 بـن    از ابـو محمـد عبـداالله       ،علي بن محمد عدنان بن عبداالله بـن مختـار          از   ،فخار بن معد موسوي    .4

 المني دارم بن محمد بـن       ابو از ،مد بن علي بن ميمون نرسي كوفي      مح از ،عبدالصمد بن عبد رزاق سلمي    
  از ،مـي  بـن سـري تمي      ابـراهيم  م محمد بن  حكيابو از ،سي نهشلي عثمان بن عي  ان بن   زيد بن احمد بن بي    

  از،م اشـعري د بن فضل بن ابـراهي  از محم،د حافظ معروف به ابن عقده   يابوالعباس احمد بن محمد بن سع     
عبداالله بن اسعد بن      از ،انصاري ر ابي كثي   از ،رفيهلال بن ايوب صي     از ، مثني بن قاسم حضرمي     از ،پدرش
  72. از رسول االله،زراره
اتي را كـه نقـل      ها و رواي     كتاب  از او برخي . مستنصريه ر مدرسة  محدث د  محمد بن محمود بن نجار    . 5
  73. به ابن طاووس اجازه داده است،كرده
 علـي بـن      جعفر محمد بن   ابو از   ، از پدرش  ،ن راوندي لفرج علي بن ابي الحسي     ا  ابو  از ،محمد بن نما  . 6

  74.نيكلي  از،ه قمي ابوالقاسم بن قولوي از،د شيخ مفي از، جعفر طوسي از ابو،محسن حلبي
همة رواياتي را كه نقـل كـرده و      ـكه استاد فقه او بودهـ  محمد بن نماابن طاووس بارها متذكر شده 

 خ اسعد بن عبدالقاهر اصفهاني در     ي ابن نما با ش    75. به او اجازه داده است     ،رسد  اسناد آنها به شيخ طوسي مي     
  .اند ت كرده يك شيخ رواي از،قي كه اشاره شدهطري

 علي بن محمد بن  از ابو،طبهن بن ر  از طريق حسي  :  سه طريق روايت كرده است     طاووس از ابن    پدر .7
  76. از محمد بن حسن طوسي،حسن طوسي

 حمزه بن محمـد بـن شـهريار    ابي طالب  از،ضي طريق سعيد علي بن حسن بن ابراهيم حسيني عري   از
  .ابي جعفر طوسي طوسي از ابي جعفربي علي حسن بن ااش  يي از دا،خازن

 علـي بـن عبدالـصمد        از ، االله راونـدي   ةهبد بن   حسين سعي ابي ال  از   ،نييو از طريق علي بن محمد مدا      
  77.د شيخ مفيستي از از ابي جعفر دوري.نيشابوري

  .طوسي اسناد به ابو جعفر با )هاجازاز طريق (  حسن بن دربي.8
  78.طوسي با اسناد به محمد بن حسن )از طريق اجازه(فخار بن معد موسوي . 9

                                                                  
  .236ص و 183 ، صاليقين. 71

  .183ص، همان. 72
  .65 ، صفتح الابواب. 73

  .73ص، همان. 74
 .78 ـ 77 ، صالدروع. 75
  .88 ـ 87ص، فتح الابواب. 76

  .187 و 131ـ 129 ، صهمان. 77
  .78 ـ 77 ، صالدروع. 78
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تش نام برده و اجازا ات وتأليف آنها در  كه وي از  ـخ ابن طاووسمشايمتذكر شده  79ميرزا حسين نوري
ابـن   اد شده از پدرمحدث ي. شود الغ مي به ده نفر ب  ـان بوده استطريق او در اسناد روايات و كتب پيشيني

اند و    هاي ابن طاووس ذكر نشده     كتاب در ن ده نفر   اي از نفرسه  .  اين عده ياد نكرده است     طاووس در شمار  
صفي الدين محمد بـن معـد       : ازاند    ن افراد عبارت  اي.  شهيد آورده است   اربعين  را از  آنهان نوري   حسي ميرزا

 ـ بود حليعلامة  پدر مشايخكه از ـ  موسوي  بن وشاح سـوراوي  عزيزةسديد الدين سالم بن محفوظ بن   
 حلبـي   زهـرة ابـن    بـرادر  پـسر ،   حسيني اسـحاقي   زهرةن  أبو حامد محي الدين محمد بن عبد االله ب        ،  حلي

  .الغنية صاحب
ح كـرده   قابل اعتماد بودن رجال آن تصري      به صحت سند و      ،ست مواردي كه كم نيز ني     ابن طاووس در  

  : شايان ذكر استر اين موارد، دو مورد زية از جمل.است

������ ���	
�	� 
�� 	��������� �	������ � �� ���� ��� ��� �� �!"� #� �$��	%& 

����'�(�� )�"�	� *	��+	��� ,-.� /�� #0 �1	2� � �34� 5(�36.� 7� ,-893
� �34� ��� 

,-�:4&80 

  ان و محدثانتوثيق راوي

 بر تعـديل تكيـه كـرده و گـاه بـه جـرح       له رجال شناسي با عنوان جرح و تعدي ژوي از دو كار  ابن طاووس   
 دليل نگاه    به ،د در آثارش مراعات نماي    بايد دو اصل كه     س از اشاره به   پ،  اقبال الاعمال  او در    .استپرداخته  
بـه مراعـات     است كه آن را      ثحديالفاظ  ذكر  كي  آن دو قاعده ي   . پرداخته است   به جرح و تعديل    ،نايكسان

 ـ تأويـل ديگري تلاش در    .  گره زده است   مالك الاسباب  و مراقبت و رصد    عمل   اط در احتي بـه  تـر    ك نزدي
 ـ          اما  .  است ات متخالف يان رواي  جمع م  صواب در   از جهـت    ،ناآن قاعده رجالي اين است كه اگـر چـه راوي

، آن مصداق غيبت كـردن اسـت         او ، به نظر  چه ؛پردازد  نمي وي به موارد جرح    ،نددارعدالت و جرح تفاوت     
  بـويژه  ،هـاي رجـالي پيـشين        با استناد به كتاب    ،نا مدح راوي  در ابن طاووس    81.دوري جست د از آن    كه باي 

 اعم از روايـي و غيـر        ، با استناد به قراين ديگر     ،گاه نجاشي و    فهرستالخ طوسي و     شي رجالال و   فهرستال
 ـروايي  راوي را تعـديل  هـشتاد  ش از بـي ،او از ايـن طريـق  . كند ايفاي نقش مي   ـد كه جنبة اجتهادي دار 

  .اند برخي از اين رجال را ديگران جرح كرده. كرده است
 ،تواند متفاوت باشـد     مي زان دلالت  جهت مي  ازو  برده   ق و مدح به كار    در توثي وس  ري كه ابن طاو   ابي تع

س االله  ده االله برضوانه، قـد    ، تغم  االله ةرحم،  رضي االله ( عبارات ناظر به ترحم   ،  عالم،  فاضل :ر است به قرار زي  
  ـ زكي،  فشري،  ن، عي عدل،  ةثق،  هعلي ، معتمد )تلقاه االله جل جلاله ببلوغ الامال     ،  حهر ضري روحه و نو  ، ه، فقي

م ، عظـي  ةالرواي، واسع   ل القدر ، جلي ر، عديم النظي  متفق علي امانته  ،  صدوق،  دنا، سي هعلي زكاه اصحابنا و اثنوا   
                                                                  

  .466 ـ 460ص، 2ج، وسائل الشيعةخاتمة مستدرك . 79

  .310 ، ص2 ، جاقبال الاعمال. 80

  .54ص، 1 ، جهمان. 81

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  
 او

گاه
ز ن

س ا
وو

طا
ن 

ي اب
اها

دع
ر 

تبا
اع

 

 

 

201  

، امانته متفق علي ورعه و   ،  مجمع علي عدالته  ،  صاحب اعتبار ،  ثار نقل آ  اهل صدق در  ،  اصولاوي  ر،  ةالمنزل
 مـصنفان   از،  نأش ـ علـو ، جلالت در شـيعه، رياسـت شـيعه،          ت از آنان   رواي با ائمه و   دار، دي مونأمممدوح،  

   ....صاحب اصل و، ته، موثوق بروايد، سعيخ معتبر، شيهاصحاب امامي
قات گروهـي  توثي. بل توجه استقات فردي قا سطح توثيقات گروهي و توثيقات ابن طاووس در دو    توثي

   .استذكر شده بت و پراكنده قات به مناستوثين اي. خ اوست به مشايناظر
  :اند و الفاظ توثيق و مدح عبارت است از برخي از راوياني كه مدح و توثيق شده

 ـ از عبداالله بن جندب و علي بـن نعمـان        ـ صفوان بن يحيي،      خ اصـحاب و     و برجـستگان مـشاي     اناعي
  83.ي المتفق علي ورعه و امانته صفوان بن يحي82، :ان ائمهيراو

  86.ه في وقته اليةالامامي ةرياس، انتهت 85مونخنا المعظم الما شي84، خناشيخ مفيد، شي ـ
رضـوان االله    و تـرحم بـر او بـا عبـارت            ،خالشي با عبارت    ، علي بن عبدالواحد بن علي بن جعفر نهدي        ـ
  87. االلهةرحممن اصحابنا ، هعلي

 علـي بـن    جعفر محمد بن، ابو88ن، شيخين معتمديهابو جعفر محمد بن بابويني و ـ علي بن حاتم قزوي   
خ المجمـع    و الشي  90نأم الش  في المقال و شيخ عظي     ةثق، هو   89ده االله تعالي  شيخنا الفقيه اي  ه  بابويحسين بن   
  91.علي عدالته

  .ده االله تعالياي ةالثقخنا شيه ـ ابو القاسم جعفربن محمد بن قولوي
  .ده االله تعالي ايخنا شينداالله حسين بن علي بن حسي عبو ابـ
  .ه االلهد ايخنا شي محمد هارون بن موسيابو ـ

 ـ   لمح البرهان چهار نفر اخير را از كتـاب         دربارةاد شده    ي ابن طاووس اوصاف    92.د آورده اسـت    شـيخ مفي
تلقاه االله جل   ، قدس االله روحه و نور ضريحه،        93خ صدوق المتفق علي امانته و تغمده االله برحمته        شيعبارت  

 ـعظيم  القـدر ل   جلي و 96ار، من الاخي  95ه رضوان االله جل جلاله علي     94،  جلاله برضوانه   ـ   ةالمنزل  ة واسـع الرواي

                                                                  
  .13ص، غياث السلطان. 82

 .43ص، 1ج، اقبال الاعمال. 83
  .23 ، ص1ج، همان. 84
 .15ص، 1ج، فلاح السائل. 85
  .44 ، ص3ج، اقبال الاعمال. 86

  .72 ، ص1ج؛ 28 ، ص1ج، همان. 87
  .29 ، ص1ج، همان. 88
  .34 ، ص1ج، همان. 89
  .101ص و 98ص، ةالدروع الواقي. 90

 .14 ، ص1ج، فلاح السائل. 91
  .33 ، ص1ج، اقبال الاعمال. 92

  .34 ، ص1ج، همان. 93
  .15 ، ص1ج، فلاح السائل. 94

  .42 ، صالدروع الواقية؛ 49 ، ص1ج، اقبال الاعمال. 95

  .42ص، ةالدروع الواقي. 96
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 بـه نقـل از شـيخ        ،ن موسـي تلعكبـري     هارون ب  دربارةع الاصول و المصنفات     وي جمي را،  ةثقر  عديم النظي 
  97.الرجالطوسي در 

خ الموثـوق و المتفـق علـي        ، الـشي  ه رضوان االله جل جلاله علي     خ، الشي  محمد بن احمد بن داوود قمي      ـ
  98.ته برواي برحمتهصلاحه و علمه و عدالته تغمده االله

  99.هو اثنوا عليخ و قد زكاه اصحابنا  الشيربا تعبي ، محمد بن احمد صفوانيـ
محمد بن سـنان و بلـغ فـي          كمال شهر رمضان  د في كتاب    قد زكي المفي   عبارت با   ، محمد بن سنان   ـ

ارون بـن موسـي     به ه ـ را با اسناد    تي   رواي باره در اين    . وي 100هالثناء عليه و روي في ذلك حديثا يعتمد علي        
 كه از او   ـدنقل از شيخ مفي به  او101. در رفع اتهام غلو از ابن سنان نقل كرده است  ـرحمه االله ـ  يتلعكبر

 ـاد كرده يخنا المعظم المامونشي به   كـه  متـذكر شـده  كمال شهر رمـضان  كه وي در كتاب  است آورده 
 ـ    شيخ. است) محمد بن سنان  ( ن مرد اي وصف   ،:اتق ساد مشهور از طري    قـول ابـي     بـاره ن   مفيـد در اي

 ـ در حالي كه  7مام باقر ا،تين روايبه موجب ا.  نقل نموده است،ت كرده رواي چنان كه قمي، را7جعفر
ي و   خـدمت بـه و     بـه خـاطر   محمد بن سنان را دعا كرد و از خدا براي او            ـ   ي عمر بود  ها   سال در واپسين 

ن و  أجلالت و علو ش    آن كه محمد بن سنان از        ةعلاوبه  . نمودوفاداري به او در خواست بهترين پاداش را         
  وعلي بن موسى، 7 بن جعفري موسهاي ر بود و سه امام اماميه به نامعه برخوردابزرگي قدر و رياست شي

 نـا شـد   نيز دربارة او آمـده كـه وي نابي        . را ملاقات نمود و از آنها روايت كرد        8 محمد بن علي    بن جعفر
  102.افتاش را باز ي  بينايي جعفر ثاني أبيو با مسح )ر البصرضري(

  103.خ فاضل شياصفهاني  اسعدبن عبدالقاهرـ
 ـ      نيمحمد بن يعقوب كلي    ـ هـاي او همگـي اعتمـادبخش        و كتـاب  ) رض (ه، شيخ ممـدوح مجمـع علي
  104.است
  105.اند  او را توثيق كردهجعفر طوسي و ابوالعباس نجاشي ابو ثقه، علي بن حسن بن فضالـ 
  106.ثقهثقفي، اسحاق بن ابراهيم  ـ
  107. بن محمد بن اشناس بزاز از مصنفان اماميهلابوعلي حسن بن محمد بن اسماعي ـ

  108.ارضاه د عمري رضي االله عنه وـ ابوجعفر محمد بن عثمان بن سعي
                                                                  

  .15 ، ص1ج، فلاح السائل. 97

  .338 ، ص3ج؛ 268 ، ص2ج ؛34 ، ص1ج، اقبال الاعمال. 98

  .47ص، 1ج، همان. 99
  .54 ، ص1ج، همان. 100
  .15ص و 14 ، ص1ج، فلاح السائل. 101

  .15 ، ص1ج، همان. 102
 .16ص، 1ج، همان. 103
 .72، ص1، جهمان .104
 .55، ص1، جهمان .105
 .58، ص1، جهمان .106
 .35، ص2، جهمان .107
 .138، ص1، جهمان .108
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 ـ وي كثير    طوسي و به قول ابو جعفر       ;ابو مفضل محمد بن مطلب شيباني      ـ  ثقـات    و از  109 بـود  ةالرواي
ده  دي ـ ق،309اي با تـاريخ كتابـت سـال           نسخه  است كه آن را در      او امالياب   در كت  ي عبداالله محمد بن اب  

  110.است
  111.ثقه، شيخ ماميمحمد بن جرير بن رستم طبري ا ـ

  112.ـ سعد بن عبداالله ثقه و عادل و بر اين دو وصف اتفاق وجود دارد
  .لـ ابو حسن زيد بن جعفر محمدي، شريف جلي

  113 .ه فاضل، شيخ ثقه فقييغضايرداالله داالله حسين بن عبيعب  ابوـ
  114 .بدليل و يگانة روزگار خود  بيرابن ابي عمي ـ
  115.)رض( د، سيد سعيسع بن مهنا علوي مدنييش بن قري ـ
  .)رض( د، شيخ سعيميعلي بن محمد بن علي بن حسين بن عبد الصمد تمي ـ
  116.)رض( ثقه صالح، م بن هاشم قميراهي علي بن ابـ
  117.نأاز اعيان عظيم الشابو محمد جعفر بن احمد قمي  ـ

  118.ـ محمد بن احمد بن عبداالله قمي، جليل القدر
  119.م بن جعفر نعماني ثقهاهي عبداالله محمد بن ابرابو ـ
 در  طوسـي ابـو جعفـر     . هـا   ابو العباس عبداالله بن جعفر حميري ثقه و شـيخ و چهـرة شـاخص قمـي                 ـ

  120.اند  چنين گفتهاسماء المصنفيندر نجاشي  و فهرستال
  چنـان كـه برخـي از       ،آنها بودند و توقف در اخبار       7خواص علي  از لاحبار و عبداالله بن سلام    كعب ا ـ  

   121.ستند، درست نيا  برآنتاهل علم شيعه اهل بي
وي در  . كنـد   فراوان مدح مـي   لي   سلي الفتنكتاب    هنگام نقل از   در ،از عمر بن عبدالعزيز    ابن طاووس    ـ

 از برخـي    349  و 348ث شماره   حدي.  سنت استدلال كرده است    عه و اهل  ادر شي مص ثي از احادي به   بارهن  اي
 از كتاب حمـاد بـن       351ث شماره   حدير و   تاريخ ابن الاثي   كه آن را از   ـ   350ث شماره و حدي عه  اصول الشي 

  122.دهد  ميل شواهد ياد شده را تشكي،عثمان ذي الناب نقل كرده است
                                                                  

  .78ص، ةالدروع الواقي. 109

  .86 ، صومفرج المهم. 110

 .113، ص3، جاقبال الاعمال .111
 .202، ص2، جهمان .112
  .97، صالدروع الواقية .113

 .339، ص3، جاقبال الاعمال .114
 .51، صالامان من الاخطار .115
 .95، صهمان .116
 .272، صالدروع الواقية .117
  .93، صهمان .118
 .95، صهمان .119
  .97، صهمان .120
  .80ص، الملاحم و الفتن. 121

  .38ـ 35ص، همان. 122
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  123. بودن و عية ثقةثقاشي  به قول نجخ عالم وشي محمد بن عباس بن علي بن مروان ـ
   124. بود7ن عدالت و وثاقت او اجماعي است و از موالي علي بن حسيد اهوازيحسين بن سعي ـ
  125.ثقهسحاق بن ابراهيم ثقفي  اـ
او را  نجاشي   و فهرستالابو جعفر طوسي در     . فاضل و ثقه  خ  الد بن عبدالرحمان برقي، شي     احمد بن خ   ـ

  126.اند توثيق كرده
   بـزرگ در نظـر عمـوم بـود و بـر عـدالت و جلالـت او                   خ، شي اشد بن محمد بن عي    ـ محمد بن مسعو   

   او را فــراوان نجاشــيمحمــد بــن اســحاق نــديم، ابــو جعفــر طوســي و . خــواص اتفــاق وجــود دارد نــزد
  127.اند مدح كرده

 و  فهرسـت الكتـاب   ن جماعت از  از طريق اي  ابن طاووس    .ق گروهي با عبارت جماعه من الثقات      توثي ـ
 ةجماع ـ«  بـه آنهـا ن جماعت كه از  نيز از طريق اي.ت كرده استوايطوسي ر شيخ    از ،آن دو  ر غي و رجالال

خ مجمع علي عدالتـه  شي« هاز ابو جعفر بن بابوي ،اد كردهي» ثارمن ذوي الاعتبار و اهل الصدق في نقل الآ 
 ـن 128.ت كرده است  يروا» المتفق علي ورعه و امانته    « ي صفوان بن يحي   از »و تغمده االله    ـ   از زي ن  طريـق اي

 وي بارها از اين جماعت با عنوان كلي         129. روايت نموده است   ني محمد بن يعقوب كلي    الحج كتاب   ثقات از 
  : مانند؛ياد كرده است

  رويــت ذلــك عــن جماعــه مــن الــشيوخ المعتبــرين الــي جماعــه مــن العلمــاء الماضــين رضــي االله  
 ـ، فيما نـذكره     130نعنهم اجمعي    ابـي عبـداالله محمـد بـن        وخنا عـن    شـي  مـن    ةعـد ، روي   131 الثقـات  ةبرواي

  ء الاول مـن المهمـات بطـرقهم المرضـيات           قد ذكرنا اسـمائهم فـي الجـز        ةجماعاخبرنا  ،  132احمد صفواني 
 ـ   133نالي المـشايخ المعظمـي      ـ   ت را گروهـي از ثقـات از       ، ايـن رواي   ه در مـصنفات و اصـول        اصـحاب امامي

  134.اند ت كردهرواي
همـه كـساني كـه در كتـاب          دربـارة هم  اعف احـسانه الـي    لاله عليهم و ض ـ   عبارت رضوان االله جل ج     و

  135.ت كرده است شيخ طوسي از آنها رواي،آن دو ر و غيرجالال و فهرستال

                                                                  
  .279، صاليقين .123

  .307، صهمان .124
 .58، ص1، جاقبال الاعمال .125
  .122، صفتح الابواب .126

  .12، صهمان .127
  .14 ، ص1ج، اقبال الاعمال. 128

  .57 ، ص2ج، همان. 129
  .195 ، ص1ج، همان. 130
  .268 ، ص2ج، همان. 131
  .306  ، ص2ج، همان. 132
  .202 ، ص2ج، همان. 133
 .86 ، صفرج المهموم. 134
  .15 ، ص1ج،  السائلفلاح. 135
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  ات و متونتصريح به اعتبار رواي

 اشـاره   ،ي كـه ذكـر كـرده       به ارزش و اعتبار روايات و دعاهاي       ،ات خود تأليفابن طاووس در چندين جاي از       
.  دعاهايي كه اسناد بـه معـصوم دارد        ، يك دسته  : در سه دسته ذكر كرده است      دعاها را را  وي  . نموده است 

 ،دسـتة دوم  . اسـت بـا اسـناد معتبـر        دعاهـايي كـه      ، يك گروه  :دهد  اين دسته خود دو گروه را تشكيل مي       
  را انـشا   آنهـا ي است كه او خـود       دستة ديگر دعاهاي  . ي براي آن ندارد   سند اسند معتبر ي  فاقد  دعاهايي كه   

  .متن روايت نيستو كرده 

  ات داراي اسناد معتبررواي

 ـ. ات اشـاره نمـوده اسـت      به رواي ـ ق خود   طريبه چگونگي    فلاح السائل ابن طاووس در ديباچة        ه موجـب   ب
 ـانـد   كـه ثقـات    ـ طريق خواص اصحابازشده اين روايات را  وي متذكر،باچهاين دي   . نقـل كـرده اسـت     

   ،ايـن ممكـن   . طعـون وجـود نـدارد     فرد مـتهم و م     ،اين طرق  برخي از  ست كه در  اگر چه اين بدان معنا ني     
ق اعتباري يا ضعف سند و طري       جدي گرفته شده و سبب بي     د   ولي اين طعن و اتهام نباي      ،بلكه محقق است  

 ـ آن جهـات عبـارت از      . چند جهت ضعيف شـمرده شـود       تواند از   مي ن طعن ، اي چه ؛تلقي گردد    ن اسـت    اي
  ا بـه جهتـي اسـت    كسي است كه او خود مورد طعن اسـت ي ـ ت  رواياست يا بهق خبر واحد  طريكه آن از 

  د امـري  در نظـر اهـل نق ـ   يـا  تواند براي فرد مورد طعن عذر تلقي گـردد          مي ،كه اگر آن جهت معلوم شود     
  .باشد زجاي

 ـ كه  ـ  ن مطلباي او پس از دلايـل خـود در    بـه    ـان اسـت دربارة نحوه برخورد با طعن نسبت بـه راوي
 ايـن   .پرداخته اسـت  ) مانند محمد بن سنان   ( اند   و مورد طعن واقع شده     اند  ساني كه متهم  ت از برخي ك   رواي

  :استدلايل به قرار زير 
 طريق فرد مطعـون  از او شوند و  مياز ثقات شناخته  اعتماد كرده وآنها كه وي به   ـهاصحاب امامي. 1

 ـ        او نقل كرده   ت را از  ا از طريق آنها به او اسناد كرده، اين رواي         ابه آنها اسناد كرده ي     زي اند و در اين باره چي
 جهـت نقـل     .انـد    بلكه قبول نموده   ،ات او را ترك نكرده    يرا استثنا نكرده و او را مورد طعن قرار نداده و روا           

ن اي ـگـري كـه     تواند باشد كه آنها صحت اين روايت را از طريـق دي             اين مي اد شده    طريق ي  ات از اين رواي 
يا از   اند   بر آن اعتماد نموده    ،جهاند و در نتي     د يا آن را مورد عمل طايفه اماميه ديده        ان   شناخته ،داردضعف را ن  

. موثق بـوده اسـت  امانتداري  ث و ولي در حدي ،مورد طعن بوده  ده   اگر چه در عقي    ،اين جهت بوده كه راوي    
چنان كه عالمـان   ؛مورد اعتماد و وثوق باشند نقل اخبار شوند كه در  ميافت يان كفار كسانيچه بسا در مي 

  136.اند  طبابت اعتماد كردهن بر اخبار پزشكان اهل ذمه در زمينةمسلما
كسي كـه   ت هر رواي به   ،علي الاصول ست كه    ا  حديث برآن  اعتبار گاه مذهب در   جاي بارهوس در ابن طاو 
ق  چـه امـامي باشـد يـا از فـر           ؛توان اعتماد كـرد      مي ،شود  مي امانتدار شناخته  ك فرد راستگو و   به عنوان ي  

ر فـرق و    وس مقتضي براي اعتماد به اخبـار پيـروان سـاي          ده ابن طاو   به عقي  ،به ديگر عبارت  . مذهبي ديگر 
                                                                  

  .9 ـ 8  ، ص1ج، همان. 136
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 ـتدار باشند كه صادق و امان  ـمذاهب در اختيار است كه به موجـب  اتي  اما از طريق اماميه رواي، وجود دارد 
 ـ ،تيجـه در ن . آنها بايد به روايتي اعتماد كرد كه از طريق اماميه رسيده باشد             ن مقتـضي بـا مـانع مواجـه         اي

 به قرينه عبـارت   باز.اند اني كه مورد اتهام و طعن واقع شدهبه قرينه روايت ابن طاووس از راوي    137؛شود مي
 نقل دليل بيان برايه گواهي احتمالات مختلفي كه ز باست و نيده  مراد از طعن، انحراف در عقي ،اخير وي 

 ـفراد ذكر شدن اراويان امامي قابل اعتماد از اي  ـبودجهت صداقت و امانتداري  ق ازتوثي آنها كه از جمله     
رسـد    نجار، به نظر مـي     مانند محمد بن     ،آنهام  و نيز اعتماد او به برخي مشايخ اهل سنت و تجليل و تكري            

  . به اين مبنا داشته استشكه وي گراي
دارد  امكـان  ،ن رواز اي. كردند  ميهبايد تقي ،كردند كه به ناچار   مي  در زماني زندگي   : اصحاب ائمه  .2

 ـتواند در     مي ن و اي   ناسازگار باشد  آنهاده واقعي و دروني     كه آنان چيزي را اظهار كرده باشند كه با عقي          ك ي
 ؛شتر زمان زندگي او را فـرا گرفتـه باشـد          بي زماني آن    ةا گستر يزمان خاص و در برخي اوقات اتفاق افتاده         

 چـه بـسا     ،در نتيجه .  تقيه امكان دارد   ، هر زمان كه ضرورت باشد     رخد و در  چ  مي ضرورت مدار ه بر  تقي زيرا
ه بودن آن تنبه داده      جايي و به مناسبتي به تقي       در ،ا مطلبي را ابراز كرده    اي ي   قيدهه ع فردي كه از روي تقي    

  138.اند را قبول نكرده او  ولي عذر،باشد
ن كـه    اي ، باشد و دوم   7ن از ناحية معصوم    آن كه طع   ،يكي:  دو چيز بايد احراز شود     ،در اثبات طعن  . 3
 ،انـد   شدهكساني كه مورد طعن واقع       ل از وي به اين دلي    ،ن اساس بر اي .  ثابت باشد  7د آن به معصوم   اسنا

 ؛ زيرا ست ثابت ني  ،ه معصوم نسبت داده شده     كه ب  آنچه است و    7معصوم رروايت كرده كه آن طعن از غي      
 ـ مانند لعن،زهابرخي چي  ـانـد  سبت داده كه به معصوم ن  عت پـسند  ثابـت و شـري  بـه شـهادت   ، در اثبـات   

خداوند متعـال عـذر     نظر   گري كه در   و يا طريق دي    ط آن آمده است    كه در شريعت اسلامي شراي     ندازمندني
   139.ن طعن وجود ندارد مورد اين عذر واضح در ايط و و آن شرايدواضح به حساب آي

 را از روي     مطـالبي  ،خـشم  سـر  از شود و   مي ني خشمگي  ديده شده كه انسان گاه     فراوان،   به تجربه  .4
 پخـش  ع و ها گاه شـاي     اين گفته .  دروني اوست   واقعِ گويد كه به آنها اعتقاد ندارد يا خلاف         عمد يا سهو مي   

 ،شود كه او اين چيزهايي را كه اظهار كرده          گمان حاصل مي  ن  ايشنوندگان   ادي از براي گروه زي  شود و    مي
اي   نشستن غـضب بـراي عـده       ممكن است پس از فرو    . ن داشته است   به آنها يقي   دانسته و نسبت    حق مي 

به آن اقـرار و اعتـراف       ن  قع بوده و چه بسا خود فرد خشمگي        خلاف وا  ها  ن گفته شود كه اي  روشن و كشف    
 ـ نـشان از طعـن دارد   كـه   ـهمان اعتقاد اول  بر،اند ده اين اعتراف را نشنيكهاي   عده،ن وجود با اي.دنماي   

  140. در نقل فراوان استين موارد اين چني.مانند  مياقيب
 ـ  ؤ آن چنـان م ـ    ،ي و حـسادت   دشمن. ر است  كه فراگي  بودهدشمني و حسادت    دليل پنجم    .5  رثر و فراگي

ابـن  موجب اين موضوع،    به  . شود  مي كه نسبت به خود خدا ديده     بل ،تنها نسبت به بندگان خدا    است كه نه    
 ـ انجـام داده و      ها  گر انسان ا و دي   در احوال بندگان خاص خد     طاووس متذكر شده كه با تتبعي كه       حـال   زني

                                                                  
  .9 ، ص1ج، همان. 137
  .11 ـ 10  ، ص1ج، همان. 138
  .12 ، ص1ج، همان. 139
  .13 ، ص1ج، فلاح السائل. 140
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ي  مشاهده نموده و دريافته كه هيچ كدام از آنان از نسبت نـارواي        ،ا ملاحظه كرده   ر آنهاحسودان   دشمنان و 
 اعتنـا   ها  ريگي خرده  و ها  ن است كه به طعن    ست اي ق در  طري ، نتيجه در. اند   سالم نمانده  ،ت نداشته واقعيكه  

 بـه   ؛دن حاصـل شـو     مگر آن كه نسبت به آن، يقين يا چيـزي نزديـك يقـي              ،نار گذاشت  را ك   آنها كرده و ن
  . فتاب واضح و قطعي بوده و از طعن و غلط و اشتباه سالم باشداي كه بسان آ گونه

وي پـس از    . د مورد توجه قرار داده است     عقاي ظاهر و    طعن نسبت به افراد را در دو سطح       ابن طاووس   
 ـ كه اشاره شد  ـن وجوه متذكر شده كه ايپنج،اد شده در شماره رت يعبا ذكر ي هـا   همگي در مورد طعن 

 بـر  وي آورده كه طعن نـاظر     . ط سخت دشوارتر است    شراي ،د اما در سطح عقاي    ، بود يمربوط به امور ظاهر   
د كـه   شـو   مـي  ق كسي حاصـل   طرياز   زيقين ني ن قطع و     اي ازمند آن است كه قطعي باشد و      فساد عقيده ني  

 7 و درون باشد و آن كسي غير از معصومآگاه به اسرار ي او خبر داده وبر راستگوي   ـ جل جلاله  ـخداوند
  .ستني

 ـبرخي روايات را .6  ـ كه نسبت به برخي راويان آنها طعن صورت گرفته  ن جهت آورده است كه  به اي 
ق ه طري همان امام معصوم است كا به ي،اين طريق ديگر. يق ديگري براي نقل آن روايات داشته است     طر

 آن طريق روايت شده است      ث از مامي ديگر است كه مثل آن حدي      ق به ا   يا طري  مورد طعن به او اسناد دارد     
ن فقـره آورده     اي انابن طاووس در پاي   . از وي روايت كرده است    كه فرد مورد طعن     اي    ق به فرد ثقه   يا طري 

   141. داشته باشدرفت  راه برون،ر آن كه براي آنگ م،كند  نميت چيزي را رواي او،كه به هر روي
 آنچـه  يا    مورد اشاره قرار گرفت و     آنچهن بحث متذكر شده كه كسي نسبت به         ايان   طاووس در پاي   ابن

د وي براي آن عذر و حجتي داشته باشـد كـه فـرد        شاي را كه  چ ؛رد و طعن نزند    خرده نگي  ،ها آمده   در كتاب 
  142.طاعن از آن آگاهي ندارد

 ،دهديده يا شـني      حديثي كه    هر  و  روايات نبوده  ضابطة  بين كه ابن طاووس دنبال نقل        اي گر بر ديقرينة  
ن تذكر   او اي  .كند  نمي ن اين احاديث را تضمي    مواردي متذكرشده كه اعتبار    ن است كه وي در     اي ،نقل نكرد 
  143.ور شده استآاد يالملاحم و الفتنات كتاب  خاص دربارة روايرا به طور

  ادله سننتسامح در 

 به تسامح در ادلـه سـنن        بر قاعده نامبردار   است كه    اتي رواي ، كه ابن طاووس ذكر كرده     اتيم رواي دسته دو 
 ـ       كيهابن طاووس متذكر شده مستند و ت       .ه دارد تكي تـسامح در ادلـه    «قاعـده   ،  اتگاه در نقل دو دسـته رواي

ي برون رفـت از مـشكل نقـل از          سته برا  و شاي  اتي كه عذر روشن و راه صالح      يك دسته رواي  : است »سنن
 ـ »اگر« وي اين مطلب را با واژة     . اشته است  ند ،اند  افرادي كه به سببي از اسباب مورد طعن واقع شده          ان  بي

 ذكـر   آنهااسناد  ها  ر احاديثي است كه به جهت برخي عذ       ، دستة دوم  .كرده كه نشان از موارد اندك آن دارد       
 ـاتي است كه او از جماعتي رواي،روايات هوي در نقل اين گونل دليمستند و . نشده است  بـه   آنهـا  كـه از  

                                                                  
  .15 ـ 14  ، ص1ج، همان. 141
  .15 ، ص1ج، همان. 142
  .350 ـ 349 ، صالملاحم و الفتن. 143
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 ـ ياد كردهنقل آثار در) افراد معتبر و راستگو(اهل صدق  و ذوي الاعتبار ايـن  ز نيآنان . ت نموده است رواي 
 از طريق صفوان بن يحيي      ،)شيخ مجمع علي عدالته   (ابو جعفر محمد بن بابويه        از ،از طريق خود  ت را   رواي

 ـ . اند  نقل كرده7از ابي عبداالله ـ  داري او اتفاق وجود داردترع و امانبر وـ كه   هـر  ،تبه موجب ايـن رواي
 ؛واهـد شـد   براي او پاداش آن عمل منظور خ       ،ري به او برسد و بدان عمل كند       دربارة عمل خي  كس خبري   

 شـيخ (ينـي   عقـوب كل   محمـد بـن ي     از ، نظير همين متن   144.صادر نشده باشد   6امبراگر چه آن خبر از پي     
 از علي بن    »اب من االله تعالي علي عمل فصنعه      من بلغه ثو  « در باب    الكافيكتاب   در )عليهممدوح مجمع   

 و نيـز از طريـق ديگـري از امـام            7 از ابي عبداالله   ،هشام بن سالم   از ،ر ابن ابي عمي    از ،پدرش  از ،مابراهي
  145. نقل شده است7باقر

 ـ         ا  اگر چه   كه  با اين روايات متذكر شده     بارةوي در   كـه از اسـناد      ا آن سناد اين روايات را ذكـر نكـرده ي
 ثقـات نقـل   ه دارنـد كـه از  ي مسند اعتماد و تكيث اين روايات بر احادي   د توجه داشت كه    ولي باي  ،اند  بهره  بي

  146.اند شده

  انشاآت ابن طاووس

س نقـل   دعا براي ابـن طـاوو      ذكر اصل و قاعده در   .  كرده است  كه او خود انشا   ي است    دعاهاي ،دستة سوم 
مـسند    منقـول و   ،ي را كـه ذكركـرده     ايدعاه شتر بي  وي ،ن اساس  اي بر.  است :معصومان قابل اعتماد از  

 ،147الامان مـن الاخطـار    ،اقبال الاعمال هايش بـويژه      بارها در كتاب  ن قاعده    ابن طاووس به اي    .آورده است 
ور شـده در مـواردي      آادي وي   ،به موجب اين قاعده   .  اشاره كرده است   149 الواقيه الدروع و 148 الدعوات مهج

فـلاح   ديباچة   ابن طاووس در   150. دعا دست زده است    يافته به انشا  ي خاصي در كلام معصومان ني     كه دعا 

 آورده ابوجعفر طوسي مطالب را به سـه گونـه           مصباح الكبير  تكميل كتاب    در  است كه   متذكر شده  السائل
 الهـام   كـه خـدا بـه او      اهـايي   عد. 3 ، شده دعاهايي كه بر آنها واقف    . 2 ،ت كرده دعاهايي كه رواي  . 1 :است

  151. اجازه اظهارشان را داده استكرده و
اهـاي  دع. هايي است كه بر قلب ابن طاووس وارد شده است          به موجب اين كلام دعاهاي انشايي الهام      

  به ات در كراهت سجع دعا اشاره و      ي به برخي روا   باره،ن  وي در اي  .  سجع و قرينه است    و داراي نثر انشايي  
اگـر   چـه  ؛ح باشـد  تواند صـحي    نمي ات اين رواي  ،تأويل ن نقد و   به موجب اي   . پرداخته است  آنها تأويل د و نق

                                                                  
  .14 ، ص1ج، فلاح السائل. 144

  .47 ، ص3ج، اقبال الاعمال. 145

  .170 ، ص3ج، همان. 146
  .117ص و 99ص، 20ص. 147
  .337 ـ 336ص. 148
  .60ص و 57ص، 3ص. 149
  .20 ـ 19  ، صالامان من الاخطار؛ 31 ، ص2ج، اقبال الاعمال. 150

  .8 ، ص1ج، فلاح السائل. 151
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 چنـان كـه در ايـن روايـات          ،ب سنت و كتاب نباشد    ن آدا أا در ش   ي ر خدا باشد و    براي غي  آور و  تكلف،  سجع
تب مسجع و منثور و مر     دعاهاي   ،ن بويژه صحائف زين العابدي    ،د در قران و كلام معصومان      نباي ،آمده است 
  152.شود  ميافت در حالي كه فراوان ي،آمده باشد

و  كتاب عبداالله بن حماد انصاري  دعا ازي انشاجواز بر 7ژه امام صادق بوي، معصومانوي شواهدي از
امـام در پاسـخ     بـه موجـب ايـن روايـات،         .  كرده اسـت    نقل 7از امام صادق   ،كتاب الدعاء سعدبن عبداالله   

  :فرمود، م دهدعايي تعليه كه د اين پاي بر،او شده بوددرخواستي كه از 

; <7 =�>
�	?� �!0 /�1 	� @	0��� �&153 

 لذا با ديگـر دعاهـا اشـتباه       .  آنها اشاره كرده است    يشمار اين دعاها اندك است و ابن طاووس به انشا         
 تبلاغ ـ نطـق و  تفـصاح  در ابن طاووس كه   ـمحقق خوانساري اين سخن ،بر پاية اين مطلب. شود نمي
  بـا  ،شد   كه به وي الهام مي     ،ي او ي انشا اهايعبارات دع ،  ار موارد بسي   چنان برجسته و قوي بود كه در       كلام

 ـ كـه   چه به قول محدث نوري؛ نمايد  نمي موجه و قوي154  ـشود  مي اشتباه:تعبارات أهل بيت عصم
 ـ  156، الـدعوات مهـج  155،خطـار  من الاالأمان،  ماننـد ياتتأليفدر   شيوه معروف ابن طاووسمعاصر او بوده 

 ح بـه آن تـصري     ،ي خـود را ذكـر كنـد       يانـشا خواهد دعاي     مي ن است كه هنگامي   اي...  و 157 الواقيه الدروع
 ايـن  آنچـه در  است تصريح كرده،   ـقق خوانساريحكه شاهد مثال مـ  مصباح الزائر در نيز او 158.كند مي

  159.ده استديا ت كه آنها را روايت كرده يي اس چيزهاي،كتاب است

  ث هاي نقل حدي وجاده و اجازه گونه

ها و اصول قابل اعتمـاد نقـل كـرده     ابن طاووس روايات را از طريق اجازه از مشايخ خود و يافتن در كتاب           
 وي بـر    تأكيـد وي اگر چه از جايگاه اجازه و وجاده در ايجاد اعتماد به صحت روايت سخن نگفتـه،                  . است

 ـه و زمان و مكان آن نمايان استكه با اشاره به اصل اجاز ـ  طريق اجازه هـا و    و نيـز گـزارش از كتـاب    
 نـشان    ـها و كاتب و تاريخ و مكان و صفحه و سطر همـراه اسـت    كه گاه با ذكر نسخه و نسخه  ـاصول

  . ها و اصول اعتماد داشته است دهد وي به اين كتاب مي
 ـ  . شاره كـرده اسـت    آن ا ق تحمل   ريبه ط ،  تروايابتداي ذكر     در ،موارد اكثر  در ،ابن طاووس  ن گويـا اي

 طريق  وي از161.ناها و وجدناها روي160،تيت و رويأ مانند، ر؛شود  يك طريق را شامل ميش ازبي گاه ،اشاره
                                                                  

  .20ص، الامان من الاخطار. 152

  .20ص، همان. 153
  .405ش، 330ص، 4 ، جروضات الجنات. 154

  .117ص و 99ص، 20ص. 155
 .337 ـ 336ص .156
  .60 و ص57، ص3 ص.157
  .456 ـ 451  ، ص2 ، جوسائل الشيعةخاتمة المستدرك . 158

  .450، ص2 ، جوسائل الشيعة مستدرك ةخاتم ؛109 ، صمصباح الزائر. 159

  .151  و ص43ص، 28 ، ص1ج، اقبال الاعمال. 160
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 ـ و جز    اوليه   ثيحديي  ها  ث و كتاب   حدي ن اسناد به مشايخ نخستي    با ذكر  ،مشايخ حديث خود   ت را  آنها، رواي
گونة  زان دلالت بر  ين عبارات از جهت مي    ا. تفاده كرده است  از سه عبارت اس   ،  به هنگام نقل   و كند  مي نقل
، قرائت و يـا     ق سماع تواند بر طري     عباراتي كه مي   ،ة اول دست. رددسته قرار گي  دو   تواند در   مي ق تحمل طري

 ـنا رويت ورويعبارت  .داجازه دلالت نماي  است و در غالب موارد با عبـارت  رشتري برخوردا بسامد بي كه از 
 ـباسنادنا همراه است باسناد و ابن حديث توسط  آن كه تحمل  به قرينة162.ان ذكر است شايزمينه اين  در 

شود كه مراد ابن طاووس       مي ت، اين حدس تقوي   ق اجازه بوده  ، از طري  ث خود  مشايخ حدي  شتر بي طاووس از 
ات وي نيـز چيـزي    اگر چه او نوع اجازه را ذكر نكرده و از عبار           ؛ق اجازه است   طري ت از  اين عبارات، رواي   از

 ـ       تواند بر   مي  عباراتي است كه   ، دوم دستة. دآي  نمي به دست  عبـارت   .ا دلالـت دارد    وجـاده دلالـت نمايـد ي
خ فـلان فـي كتـاب       ذكـر الـشي   « 164،»في كتاب فـلان    ...خ  قال الشي «،  163» فلان في كتاب فلان    ةرواي«

  .ان ذكر است شايمورد در اين 167»وجدت« و 166»تراي« 165،»فلان
 ـاجازهشود كه ابن طاووس روايات را از دو طريق وجاده و  اه روشن ميوتان كبا اين بي  گاه هـر دو  كه  

  . نقل كرده استطريق جمع بود ـ
توانـد   كـه مـي   ـ  پيداست كه انتساب نوشته به صاحب كتاب. شود  بر كتاب و نوشته تكيه ميوجادهدر 

  زبـان ديگـري  ث را ازديح ـ، ابندهه ي وجاددر.  بايد مسلم و معروف باشد  ـصاحب خط باشد يا فرد ديگري
   168.ي حديث اجازه روايت ندارداز راو زشنود و ني نمي

او بـه    چـه  ؛د و مسلم دانـسته اسـت       را بدون تردي   مؤلفانتساب كتاب به    ،  شتر موارد ابن طاووس در بي   
نـسبت    چنان كه  ؛انتساب استفاده نكرده   صحت   د و عدم اعتقاد جازم در     تردياي   عبارات گوي  از،  هنگام نقل 
 ـبه مواردي  ـ كه در مجموع كم نيست   ـ.د خود را نشان داده است تردي   ـاتر افزون بر اين كه گويا گوي  ز ني

  169.خي جزئيات اشاره كرده استن است كه ابن طاووس گاه به بر اي،تواند باشد مي
 ـ    توي در مواردي كه در انتساب ك        ـاي   بـه گونـه  د خـود را اب يا اصلي به مؤلف ترديد داشته، تردي ان بي

وجـدت فـي كتـاب مـن كتـب          «،  »نقل من اصل عتيـق    «،  »وجدنا في كتب الدعوات   « : مانند ؛كرده است 
  170».هالي  المشارةالادعيوجدنا علي ظهر كتاب «و ، »...اصحابنا فيه ادعيه

                                                                                                                                                          
  .340 ، ص1ج، همان. 161
  .49 و ص45 ، ص1ج، همان. 162
  .47 ، ص1ج، همان. 163
  .47 ، ص1ج، مانه. 164
  .48 ، ص1ج، همان. 165
  .36  ، ص1 ، جهمان. 166
  .146ص و 60ص، 56 ، ص1ج، همان. 167
  .150ص، الرعايه. 168

ــ   57 ، ص 55ص،  33 ، ص 31ص،  43ص،  42ص،  38ص،  32ص،  23ص،  28ص،  53ص،  51 ، ص 34 ، ص 1ج،  اقبال الاعمـال  . 169

  .74ص، الامان من الاخطار؛ 276ص و 153ص، 60ص، 58

  .170ص، الدروع الواقيه؛ 183ص و 146ص، 1 ، جالاقبال الاعم. 170
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ي آن اقـسامي ذكـر      ثي برا  عالمان حدي  .ر باز مطرح بوده است     به عنوان يك طريق متعارف از دي       اجازه
ابن طاووس بيشتر روايـاتي  . اند ع و شخص دانستهن در دو سمت موضوآنها را اجازه معي ن  رياند و بهت    كرده

 تنها شخص ابن طـاووس      اي آن است كه نه    ها گوي    بوده و ظاهر اين اجازه     ق اجازه از طري ،را كه نقل كرده   
   . بوده استها بوده كه موضوع نيز مشخص مخاطب خاص اين اجازه

 وي آنها را توثيق كرده و زمان و مكان و گاه موضوع اجـازه را متـذكر   ه ـ ك مشايخ اجازة ابن طاووس
ضـل فخـار بـن معـد     فا زاهد حسن بن دربي، سيد خشيخ فقيه محمد بن نما، شي:  به قرار زير است  ـشده

  171. و شيخ اسعد بن عبد القاهر اصفهانيحناطموسوي، شيخ علي بن يحيي 

  نقل از اصول دعايي اصحاب

 ، آنها اسـتفاده كـرده     ش از هاي  ليف كتاب تأها و اصولي كه در        شخصات كتاب وس از م  ي ابن طاو  ها  گزارش
 چنـان كـه     ؛ات او تلقـي گـردد     يش اعتماد به اعتبار رواي    افزا ي و زاي اطمينانمحكم براي   اي    نهتواند قري   مي
ع خود در  كه در نو  ـها ن گزارشيا  در.ها اعتماد داشته است  به اين كتابابن طاووستواند نشان دهد  مي

شـماره  ، محـل اسـتفاده از كتـاب   ، خ كتابـت ، تارينسخه كتاب، مؤلفنام    ـر استنظي هاي گذشته بي سده
  . ذكرشده است ...صفحه و

 ني و هاي دي   هاي مختلف دانش    ينهزم خانه در ن كتاب هاي اي   كتاب.اي بزرگ داشت    تابخانهابن طاووس ك  
خ ، تـاري  عـوذ ،  طلـسمات ، رمـل،    شـعر ،  لغـت ،  ومنج ـ،  طـب ،  انـساب ، دعا،   ث، حدي رتفسي. علوم بشري بود  

، اقبـال الاعمـال    تأليف، سال   ق 650سال    در ها  ن كتاب  اي شمار .داد  مي لها را تشكي    ين كتاب ن ا عناوي...و
 ـ  .مجلد بوده اسـت    پا نصد  و هزار دو  ـا دو فهرسـت بـراي ا       وي گوي كـي بـا     ي : فـراهم كـرد    كتابخانـه ن  ي

كه از اي  نسخه .»سعد السعود« و ديگري  ـكه ناياب استـ » ةان اسماء كتب الخزة في معرفةالابان«عنوان
 را  كتابخانـه ن  طاووس اي ابن  . شود  مي ن را شامل  آ تنها كتب سماوي و علوم قر      ، موجود است  سعد السعود 

  172.شوند  مياب شناختهها ناي ز اين كتاباري ا امروزه بسي. وقف كردذكورشرزندان بر ف
 او بارها به اين گرايش      .ارات بود ، احراز و زي   اورادب دعا،   ووس به كتا  ش غالب ابن طا   ، گراي ن وجود با اي 

 ـ   ، با آن كه او فقيه و متكلم بود        ،به همين جهت  . اتش اشاره كرده است   تأليفدر    ن دو دانـش چنـدان      بـه اي
هـاي     ميان كتاب   در 173. به اندكي مطلب بسنده نموده است      ،مورد ن دو  اي ك از  ي هر ل نشان نداد و در    تماي
كـصد و    ي فـصل  ابـن طـاووس در     .تاد كتاب در موضوع دعا وجود داشته است       فك به ه   نزدي ابخانهكتاين  

 بيش از شصت  كهشده  متذكر ـ كردتأليفق،  649 كه آن را در سالـ  ةكشف المحجچهل و دوم كتاب 
، هجمع ـ روز  درمهـج الـدعوات   كتاب تأليفكه ق، ـ   662 سال ن شمار در اي.ار داردمجلد در دعا در اختي
  174.افته است به بيش از هفتاد مجلد افزايش ي ـده آن سال به پايان رسيهفتم جمادي الاولي

                                                                  
  .78 ـ 77 ، صالدروع الواقيه. 171

، 12 ج ؛58 ، ص 1 ج ،الذريعـة ؛  3ص،   محقـق  ةمقدم ـ،  سـعد الـسعود   ؛  24ص،   محقق كتاب  ةمقدم،  المجتبي من دعاء المجتبي   . 172

  .182 ص
  .43 ـ 42  ، ص104ج، الاجازات في البحار؛ 32 ـ 31ص، فتح الابواب؛ 127ص، كشف المحجة. 173

  .، مقدمه محقق كتاب30 ، صالمجتبي. 174
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 .شـود   مـي  خ طوسي شـناخته    شي ش از ات پي تأليف شمار  در ،يهاي دعاي   تابژه ك  بوي ،ها   اين كتاب  شتربي
ان لف ـمؤه در شرح حـال   ك  ـ خودفهرستالن در كتاب شيخ منتجب الدي آن است كه ،ن مطلب اينه برقري

 انـدكي كتـاب در   بـه شـمار     ـم اسـت به يك سده و نـي ك  حد فاصل نزدي در،خ طوسي شيه پس ازامامي
لاي تـصانيفش   هدر لابد بن طاووس سيكلمات  ظاهر كه از ـ  تر  قوي قرينة.موضوع دعا اشاره كرده است

 ـاو بوده ار اختي كه در  ـيهاي دعاي شتركتاب بين است كه اي  ـشود استفاده مي  .انـد  مي بـوده دياصول ق از  
 ـ اد كرده و   ي قه نسخة عتي  اصل ي  ا نسخةز به عنوان     بسياري را ني    اشاره كرده و   آنهاخ بعضي از   به تاري  او  ز ني

 ـ راآنهامحل   ـآن بوده ر غيه و مستنصري كه در  ها و اصولي كه  ، شمار كتاببه هر روي .كرده است  ذكر 
  175. كتاب است488 در حدود ،ه كردش استفادهاي  كتابتأليف از آنها در ابن طاووس

  :شود  مير به عنوان نمونه اشارهبه موارد زي
  بداالله بن حماد انصاري،اصل عـ 

هـا   آن دعاهـاي برخـي شـب   از  مي اسـت و  كه قدي  ـ كتب اصحاب اماميهرا در )ات، روايترواي(ـ اين
  176. يافته استافتاده ـ

 موجـود    كه آن خط اكنون    هماميتب اصحاب ا  ك در او ره خط شيخ علي بن يحيي خياط و غي        كتابي ب ـ  
  ،شده است به او اجازه داده  ق،609 ع الاول سال ربين كتاب در اي.است
  ، اصول آنان استا از كه گوي، طرق اصحاب اماميهمي از دعايي قديكتابـ 

 ق،427 ع الاول سال ربي كه در  ـن كتاب رااي از اي نسخه .اش احمد بن محمد بن عيالاغسالـ كتاب 
  ،در اختيار داردـ شده كتابت 
  ،7ابي عبداالله  از،مانسليكتاب جعفر بن ـ 
 ن اصل در  اي.  است حسن بن محبوب   ت نخست آن از    كه رواي  ، اصول اصحاب اماميه   مي از ي قدي اصلـ  
  ق، كتابت شده است،373 سال

ر جعفـر بـن     بو نص ن كتاب آمده كه آن را ا      نسخه اي در   ).رض(كتاب ابوالعباس احمد بن علي بن نوح      ـ  
   استنساخ كرده است،ثممحمد بن حسن بن هي

محمـدي در    د بن جعفر   آن در كتاب ابي الحسين زي      مؤلفمده كه   ن مجموعه آ   در اي  ،كتب الدعوات ـ  
مي به خط ابي غالب احمد بـن محمـد          قديك جزء   يي  غضايرداالله  ابوعبداالله حسين بن عبي   ده كه    دي كوفه

  ، استد اسانيي بدوني را روايت كرده كه در آن دعاهازراري
اي قديمي از ايـن مـصنفات را در    نسخه .ه كه به عبادات اهتمام داشتند   ـ بعض مصنفات اصحاب امامي    

  ، استكتاب المنتخب  آن مختصراند  كه مصنفان آن متذكر شدهدار داراختي
 ـ          نـسخه  .م بن هاشـم قمـي     بن ابراهي  علي   المبعثكتاب  ـ    در  ار دارد كـه   اي از ايـن كتـاب را در اختي

  ،كتابت شده استق، 400الس
                                                                  

  .30 ، صفتح الابواب. 175

  .289  و ص285 ، ص277 ، ص1؛ ج58ص و 41 ، ص1ج؛ 64 ، ص3ج، به ترتيب، اقبال الاعمال. 176
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در اختيـار دارد    ن كتـاب را     اي از اي    نسخه .هبن قولوي القاسم جعفر بن محمد      ابو تأليف ،كامل الزيارات ـ  
  ، استجعفر طوسيكه بر روي آن خط ابو

  ، استمؤلفاي قديمي كه بر روي آن خط   از نسخه، علي بن فضل االله حسني راوندينثر اللئاليـ 
 بـه خـط     ق،307خ نسخه اصل سال   ريتا. خ حساني الح سليلي بن احمد بن عيسي بن شي        ابي ص  الفتنـ  

  ، موجود استجانب غربي واسط مدرسه معروف به تركي در مصنف آن در
 كـه    است ق،391ع الاول   تاريخ كتابت آن ربي   . ي بن حارث بزاز    ابو يحيي زكريا بن يحي     تأليف ،الفتنـ  

   عاريه گرفته است،ه نظاميآن را از
  عه، اصول شي ازءكتاب ابي المغراـ 

 دانسته و متذكر شـده      7رضانجاشي او را راوي     . ـ كتاب يعقوب بن نعيم بن قرقاره كاتب ابو يوسف           
 ـ                نسخه. وي در ميان اصحاب اماميه جليل بود       ات اي قديمي از اين كتاب در اختيار اسـت كـه گويـا در حي

  ، است ـ قدس االله روحه ـراونديد فضل االله  بر روي آن خط سعي. كتابت شده استمؤلف
  ، استناصراصل اين كتاب در مدرسه خليفه .  ابو الخير احمد بن يوسف قزوينيالاربعينـ 

  ،ـ كتاب محمد بن علي بن محبوب به خط ابو جعفر طوسي
 اي از ايـن كتـاب را در         نسخه. اين فرد از راويان ثقه اماميه بود      .  محمد بن ابي عبداالله    تأليف ،الاماليـ  

  ق، كتابت شده است،309اختيار دارد كه در سال
  ق،237تاريخ مقابله، چهارشنبه هفت روز مانده به شعبان. التجمل اصل من اصول اصحابناـ 
آن را در اصلي قديمي     . ي قابل اعتماد نزد اولياست     كتاب اين.از بعضي اصحاب اماميه   ،  كتاب الاوصياء ـ  

  177،ه استت شدباكت مؤلفزمان  يافته است كه گويا در
  ،اين كتاب به خط ابن غضايري است.ري ابو العباس عبداالله بن جعفر حميتأليف ،الدلائلـ 
  ، روايت عبداالله بن الصلت،خبار از اصول االتواقيعـ 
اين طاووس اين كتاب را از اصلي كه         .7كاظمبو محمد عبداالله بن حماد انصاري از اصحاب         كتاب ا ـ  

  ،ت شده دريافت كرده استئكبري قرابن موسي تلعهارون بر شيخ صدوق 
 ايـن كتـاب در ذوالقعـده        نـسخه . د عـسكري  ابواحمد حسن بن عبداالله بن سـعي       الزواجر و المواعظ  ـ  
  ،كتابت شده است ق473سال

 ؛ استمحمد بن داود قمي است و بر آن، نام ثقهـ اصل احمد بن حسين بن عمر بن يزيد كه 
  ،مصنف كتابت شده استاين اصل در حيات .مانـ اصل محمد بن سلي

  ،عبد االله بن حماد انصارياصل ـ 
  ،أصل هشام بن سالمـ 
 ـ     .مسلم بن أبي الفوارس رازي     د بن  شيخ عالم محم   الأربعونـ   ات را  ابن مسلم متذكر شده كه اين رواي

  ،ار است در اختي بغدادمي دره قدي نظاميدر آن أصل.ت كرده استروايديانات  ورع وأهل  ثقات و از
                                                                  

  .29 ، ص24 ، ص64 ، صفتح الابواب ؛288  و ص160 ، صجمال الاسبوع ؛228  و ص221 ، ص201 ، ص193 ، صهمان. 177
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  178،محمد بن أبي عمير رضوان االله عليهأصل ـ 
مي  كه قدي  ـگراي دي هنسخ در  وخط شيخ أبي جعفر طوسيه بابله شده قمني كه م ابو محمد يأصلـ 
  ، قال أبو محمد عبد االله بن محمد يمنى:آمده  ـاست
  ق،314ال ربيع الاخر س آنل من أصول أصحابنا، تأريخ كتابتأصـ 
  ،ت شده استئ قرا;لعكبريتهارون بن موسى بر  ي كهأصلـ 
  ، بن حكيمويةامعاصل ـ 
 ـاين كتـاب را     . 7علي بن موسى الرضا   از   صباح بن نضر هندي      مسائلـ    ـ  العبـاس بـن نـوح و   وأب  وأب

اين كتاب در اختيار اسـت و چـه         . اند   روايت كرده   عتيق يكتابأصل  از  االله بن محمد بن أحمد صفواني       عبد
  . استصلتيان بن راز متصل  سنادروايات اين كتاب با ا. ست اين دو نفر كتابت شده احياتبسا در 

  ،كند  از آن روايت ميابن أبي عمير و 8كاظم صادق ورجال از أصل هشام بن سالم ـ 
  ،أصل كتاب علي بن إسماعيل ميثميـ 
  ق، است،237 آنريخ كتابتا تي كهأصلـ 
  ،أصل أبي الفرج أبان بن محمدـ 
 ، از او روايت كرده است     ر طبري محمد بن جري  ). حسن( ر بن حسين   مظفر بن جعف   ة الموضح ةالرسالـ  
  ، موجود استبغداد در خزانه عتيقه نظاميه  ـ كه به خط مصنف است ـاي از اين كتاب نسخه

  179. كتابت شده استق،402خره جمادي الآتاريخ سماع  اي كه بر آن ـ جزء قديمي

  نتيجه

اگر چه همة مطالبي كه     .  كرده است  تأليف كه ابن طاووس     هايي است   ين منابع دعايي اماميه، كتاب    تر  مهم
 ولي نبايد ويرانگر اين     ، طريق صحيح به معصوم ندارد يا فاقد طريق است         ، ذكر كرده  ، تحت عنوان دعا   ،او

ثور و مسند است و ابن طاووس بـر درسـتي طـرق آنهـا بـه          أ بيشتر اين دعاها م     چه اولاً  ؛بنيان تلقي گردد  
 متون فاقد سند صحيح و يـا فاقـد          ،ثانياً.  بسيار به گونه فردي، تصريح نموده است       صورت كلي و در موارد    

 ولي بايد توجه داشت كه اين متون به موجب كلام معـصوم  ، اگر چه نبايد سخن معصوم دانسته شود  ،سند
  .تواند باشد  قابل عمل و موجه مي ـكه بر طريق صحيح استوار استـ 

يد به اين دعاها بود و به عنوان عابدترين دوران خود شناخته شده به همين جهت، ابن طاووس خود مق    
هـاي او را در شـمار مـصادر           نيز عالمان وارسته و فرهيخته اماميه به اين متون اعتماد كرده و كتاب            . است
  .اند هاي خود قرار داده كتاب

                                                                  
 51، ص 1  ج ،إقبال الأعمال  ؛307 ، ص اليقين ؛159ص و   82 ، ص 17 ، ص 18 ، ص ةكشف المحج ؛  114  و ص  97 ، ص ابفتح الالب . 178

  .259  ، صجمال الأسبوع ؛279  ص و104ـ  103 ، صاليقين ؛171  ص و64 ، ص3ج؛ 196 ـ 195 و ص

قبس مـن غيـاث سـلطان     ؛94   و ص91  ، ص25  ، صفرج المهموم ؛286   ص و 132  ، ص فتح الأبواب  ؛300 ص،  جمال الاسبوع . 179
، 110 ـ  109 ، صاليقـين  ؛240 ، ص2ج، اقبال الاعمـال ؛ 156  ص و124  ، صكشف المحجة لثمرة المهجة ؛7   و ص5  ، صيالور

  .116  و ص113 ص
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